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شما همۀ حضور از آگاهی و اینجا در بامداد این در بودنم خیر. به صبح دوستان 
ارزانی سایه ما به و ماست با امروز خداوند که داریم ایمان است، شادمانی مایۀ عزیزان
و نباشد. گرم بسیار هوا خیمه این در صبحگاهی جلسۀ براي اینجا تا داشت خواهد

ما… اینک
راهنمایی خود کلاس هاي به بچه ها آیا نویل، هستند…برادر بچه ها نکنم اشتباه اگر ٢
یکشنبه، مدرسۀ در شرکت براي آنها نمی دانم می بینم، کوچک دوست چندین شده اند؟

شده اند. فرستاده خود مکان هاي و کلاس ها به
موردش در باید دیشب اصل در که هست مهمی مورد کنید. دعا من براي اینک ٣
در کلیسا که باشد دهم. انجام را کاري چنین حتماً باید امروز و می گرفتم تصمیم
و شود برگزار آلمان در آهنین پردة خط سر است قرار که دارم جلسه اي باشد. دعا
بزرگ استادیوم یک در می توانیم چنین این و کنید. دعا برایم لطفاً است. حساس کمی
فضاي ساخت، جنگ از پیش هیتلر را استادیوم این کنیم، شروع آلمان در کریکت
شب ده می توانیم ما و دارد. را نفر هزار هشتاد حضور گنجایش که است بزرگی خوب
آنجا از را برنامه بی درنگ امیدواریم چنین این کنیم. استفاده مکان آن از هم سر پشت
و برویم برلین به سپس و فرانسه لورِن آلزاس منطقۀ به بعد مرحلۀ در و کنیم آغاز

است. واقع فرانسه و آنجا بین که بود برلین به به…منظورم برگردیم
کرد. خواهیم شرکت شیکاگو در همایشی در خود بازگشت هنگام خداوند امید به و ٤
در مشارکت جهت نهم و هشتم هفتم، ششم، پنجم، روزهاي در خود سهم به باید نظر به
سپس و می شود. برگزار سوئدي کلیساي در همایش باشم، حاضر شیکاگو در همایش
به که داشت خواهید همایشی شیکاگو حومۀ در ساکن عزیزان شما از برخی و بزه آقاي
خوشحالم و شد. خواهد شروع سوئد در سپتامبر اول یا اوت می شود…اول برگزار زودي
آنجا به من که داده اند رأي چنین درصد صد و آرا اتفاق به آنها شدم متوجه اینکه از
کنید دعا باشم. اینجا اینکه یا بروم آنجا به باید یا ولی شدم خوشحال آن بابت از بروم.
بهترین ها و یابند نجات بیشتري جان هاي که کند هدایت مکانی به دقیقاً مرا خداوند که
که می کنند برگزار همایشی سوئد در آنجا آنها خوب رسد. انجام به خدا ملکوت براي
شرکت گردهمایی آن در نفر هزار پنج و سی پنج، و بیست شروع براي می شود گفته

می باشند. نجات نیافتگان از آنها از بسیاري که می کنند
در که پیداست کرده اند. منظور نفره هزار هشتاد استادیومی نیز آلمان در آنجا و ٥
از بسیاري احتمالاً و داشتیم باشکوهی جلسۀ بودیم، آنجا تازگی به که جایی سوئیس
شب پنج در و داد برکت دولتمندي به را ما خدا نشنیده اید. موردش در چیزي شما

کردند. توبه سوئیس زوریخ در نفر هزار پنج
شولر باب فرزندان از و متدیست می شناسید، را شولر جک برادر شما از بسیاري ٦
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غوغا انجیل براي آنجا تازگی ها همین می گویند و دارد حضور بلفست در اکنون است.
بسیار جوان جک داشت. خود جلسات در گراهام بیلی آنچه از بیشتر حتی کرده ، پا به
خادم یک او که دارم باور و است صادق بسیار محبت. از پر و غیرتمند است خوبی
جک و است شولر جک منظور کنید. دعا شولر برادر براي پس است. خداوند راستین
اعضا است. برجسته  واعظی نیز مک آرتور جک برادر می کند. همراهی را او نیز مک آرتور
داده رخ ایرلند در کنون تا که بوده بیداري بزرگترین آن که می دهند شهادت کلیسا
جوان دو هر باشید. داشته یاد به را مردان این خود رازگاهان بسیار…در ما پس است.
معلمان از آنها باشند، خانواده صاحب و داشته سال چهل از کمتر کنم فکر هستند

داریم. دوست را آنها ما و بوده انجیل استوار و خوب
تصمیم خدا ارادة طبق اینک تا نکنید فراموش مرا که دارم تقاضا شما از حال و ٧
تا آیا برگزیند. را راه کدام نمی داند آدمی که می آید پیش چنین گاهی بگیرم. درستی
قرار موقعیتی چنین در یکبار پولس دارم باور گرفته اید؟ قرار موقعیتی چنین در کنون
در را دیگري راه که هنگامی و گرفت. قرار راهی دو سر بر نیست؟ چنین مگر گرفت،
فرشتۀ هنوز خداوند برو.» مقدونیه گفت:«به که دید را فرشته آن رؤیا در گرفت پیش

باشم. داشته فروتن دلی پولس همچون بتوانم کاش مگرنه؟ دارد، را خود
تشریف همگی باشید، داشته یاد به را اینجا در انجیل اعلام جلسات امشب اکنون و ٨
ساعت از ساعت، دو کمابیش امشب من هستید، لوئیزویل حوالی از که شما بیاورید.
بار دو می کنم. سخنرانی کُبل برادر نزد دُر، اپن کلیساي در نیم، و نه تا نیم و هفت
برادر گرفتند. تماس خود که دارند لطف قدري به آقا این و بیایم. اینجا می خواستم
بسیار برادر می شناسید، را او شما می باشند. برادران از هستند، متشخصی مرد کُبل
کنید دعا همه چیز براي کنید. دعا کنم. رد را آن نمی توانستم من و هستند نازنینی

دهد. نشانمان را بگیریم باید که درستی تصمیم خدا که کنید دعا همچنین
تقدیم را کودك چندین باید صبحگاه این در انجیل، پیغام اعلام از پیش اکنون ٩
در مواقع از بسیاري در حال دارم. خداوند به تقدیم براي خردسالی نیز من و کنیم.

کلیساها… از بسیاري
این وجود با است؟ خوب بله، می شنوید؟ خوب باید که طور آن انتها آن در شما
بدون می ترسم است. خوب خیر، بشنوم. را خود صداي نمی توانم حتی اینجا، در پنکه ها

شوم. هلاك آن
می دهند. تعمید آب پاش با را شیرخواره کودکان کلیسایی فضاي در گاهی خوب ١٠
کودکان تعمید آیین است، کاتولیک کلیساي آیین از برگرفته امر این که است روشن و
متدیست کلیساي می شود. انجام خردسالی در می نامند، دادن» «تعمید آنها آنچه یا
کرده اند. را کار همین دیگر بسیاري می کنم فکر و شد نوزادان تعمید آیین پذیراي
همین کرده ایجاد فاصله کهن آیین متدیست هاي و ناصري ها میان که چیزي نظرم به
غیره. و گرفت شکل کوچکی گروه هاي آن پی در سپس است، نوزادان تعمید مسئلۀ
تمام از فراتر زیرا ندارد. اهمیتی کمترین نظرم به شود، انجام که شیوه اي هر به خوب
همین طور همان جا، درست کرد، روشن یکسره را امر ماهیت جلجتا دارم باور اینها،
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نثار را خود جان جهان رهایی براي و خردسال کودکان نجات براي عیسی زیرا است،
کرد.

باشند، داشته که سرشتی هر والدینش است، گفتنی خردسال کودك یک مورد در ١١
می سازد، پاك را او مسیح عیسی خون زیرا ندارد فرقی هیچ باشند، گناهکار میزان هر به
نیست. توبه به قادر نوزاد برمی دارد. را جهان گناه که خداست برّة این و دارید، دقت
هیچ نمی تواند ندارد، اینجا در حضورش براي دلیلی او کند. توبه چطور نمی داند نوزاد
اینجا را او خدا اما اینجاست. چرا که بگوید شما به نمی تواند دهد. ارائه شخصی دلیل
پاك را او می گذارد، دنیا این به پا که لحظه اي از مسیح عیسی خون و است فرستاده
و درست تشخیص به قادر و برسد بلوغ سن به او که است زمانی تا این و می سازد.
کند توبه خود نادرست عمل هر براي باید او که است چنین آن از پس باشد نادرست
را آنها گروهی خوب است. همین طور است. داده انجام را نادرست کار آن آگاهانه زیرا

نمی روند. آسمان به آنها که می کنند گمان و می دهند تعمید آب پاش با
شده پر روح القدس از که مادري و پدر بچۀ می گوید که هست هم تعلیمی و ١٢
دیگر بچه و بوده ماجرا ختم همین جا صورت این غیر در می یابد، راه آسمان به باشند
از پر مادر و پدر اینکه می باشد. نادرست سراسر تعلیم این شد. خواهد ساقط هستی از
بچه و است تن خواهش شرایط هر در می کند؟ حاصل توفیري چه باشند روح القدس
زاده گناه «در فرد که کرد خلاصه چنین می توان بله می آید. دنیا به ترتیب همین به
واقع به توصیف این-این می نهد». دنیا به پا دروغگو می گیرد، شکل عصیان در می شود،

است. کتاب مقدسی
بچه ها براي کفاره مقام در و می سازد پاك مسیح عیسی خون ترتیب این به پس ١٣
از اگر حتی می رود، خدا پیشگاه به سرراست بمیرد کودکی چنانچه می رود. کار به
چنین برسد بلوغ سن به که زمانی تا و باشد، شده متولد دنیا مادر و پدر گناهکارترین
همین رو از است. نادرست و درست تشخیص به قادر دیگر پس آن از زیرا بود خواهد
و کرده بخشش طلب باید دیگر آن از پس شود. بخشیده نادرست عمل هر براي باید

است… شیرخواره که مادامی ولی باشد. داشته شخصی توبۀ
پا آن به دنیا در که مکانی تنها است. چنین خیمه این در ما خط مشی حال ١٤
خود کلیساي زیرا است خیمه این در همین جا می کنم، موعظه آموزه ها از و می گذارم
کلیساهاي در همه است. افراد کردن یکدست اینجا در آموزه ها اعلام از هدف ماست.
اندك بسا چه هستند، من برادران آنها می کنند. اعلام را دارند باور بدان آنچه خود
در اینجا اما و می باشیم. برادر هم با سان همان به هم باز اما باشیم داشته تفاوتی
در اینجا می کنیم. اعلام را است مقدسی کتاب آموزه اي که داریم ایمان آنچه خیمه
مقدس کتاب در که موردي تنها می خوانیم، تقدیم آیین آنچه و کودکان تقدیم باب
عمل از سخن اینکه یا می آید میان به سخن کودکان از جدید، عهد در عبارتی به یا
دست گرفت، آغوش در را کودکان آنجا او که است این می شود، آیین یک در مسیح
را ایشان آیند. من نزد تا واگذارید را گفت:«بچه ها و داد برکتشان و گذاشت آنها بر

است.» اینها امثال از خدا ملکوت زیرا مکنید ممانعت
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انجام- براي مسیح که کاري هستیم مکلف  داریم، موضوع از که درکی پیرو خوب، ١٥
از…او رفت و بود ما با او مرد، جلجتا در مسیح دهیم. ادامه را است آمده آن انجام براي
به دنیا از سخنی به یا بازگشت خدا نزد و شد صادر خدا از جهان این در حضور براي
در و ماست با عالم انقضاي تا و آمد روح القدس هیئت در بار دیگر و برگشت خدا نزد
خود کلیساي در باز را می داد انجام زمین در خود حضور هنگام که کاري همان ماست،
برایشان آنها و می بریم خادمان نزد را خود فرزندان ما ترتیب بدین و می سازد. جاري
آیین این می کنند. تقدیم خدا به را آنها و گذاشته آنها روي را خود دستان کرده، دعا
انجام کوچک فرزندان این و ما براي خداوند آنچه براي سپاسگزاري جهت صرفاً ساده

می گیرد. صورت داده،
کلیسایتان در دیگر روش هر به یا آب پاش با شما خردسال فرزند چنانچه حال ١٦
نیست. مشکلی نمی گوییم. آن ضد به چیزي ما کنید. فکر خوب است، گرفته تعمید
را کوچکان آن خود عیسی که بخشی آن هست، مورد یک تنها مقدس کتاب در اما
لوقا انجیل در خواند. خواهم اینجا را کلام از بخش این بخواهد خداوند اگر داد. برکت

باشد. ١٣ آیۀ ابتداي از ١٠ باب کنم داریم…فکر
شاگردان اما نماید لمس را ایشان تا آوردند او نزد را کوچک بچه هاي

کردند. منع را آورندگان
بچه هاي که بگذارید گفت، بدیشان نموده خشم بدید را این عیسی چون
اینها امثال از خدا ملکوت زیرا نشوید مانع را ایشان و آیند من نزد کوچک

است.
نکند قبول کوچک بچۀ مثل را خدا ملکوت هرکه می گویم شما به هرآینه

نشود. آن داخل
داد. برکت نهاده، ایشان بر دست و کشید آغوش در را ایشان پس

ایشان آیند. من نزد کوچک بچه هاي که فرمود:«بگذارید او نیست؟ دلنشین مگر ١٧
در را آنها او و است.» خردسال کودکان این امثال از خدا ملکوت زیرا نشوید مانع را

داد. برکت و کشید آغوش
روي بر و نشسته اینجا شخصاً عیسی بامداد این در داشتیم دوست چقدر خوب ١٨
می دهی؟» برکت مرا فرزند آیا می کردیم:«خداوندا، درخواست چنین و بود سکو همین
هر در دارد. را امري چنین دیدن اشتیاق آتش ما قلب و ما انسانی چقدر…چشمان
خود او و است. سپرده ما به را کار این انجام رسالت که چرا دارد حضور اینجا او روي
واقع در فرستادگان پذیرش با که بفرمایید دقت بازمی شناسد. را آوردیم جا به آنچه
دارد. حضور اینجا خود عیسی صبح امروز توصیف این با می پذیریم. را فرستنده اش
سرود ملودي و بیاورند تشریف بالا این پیانو نواختن براي کنند لطف گرتی خواهر
بیاورید، را «آنها سرود بنوازند، را می خواندیم را آن همواره پیش مدت ها که خود کهن
«کوچکان نیستم. مطمئن باشد. سرودنامه در گمانم به بیاورید.» عیسی نزد را کوچکان
هنوز که خردسالی فرزند دارید، شیرخواره اي شما چنانچه و بیاورید.» عیسی نزد را
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خوشحال آن انجام از کنید، تقدیم را او دارید قصد بامداد این در و است نشده تقدیم
شد. خواهیم

و آمده بالا دارند تمایل که واعظانی هستند، ساختمان این در خادمانی آیا خوب ١٩
از آورید، تشریف چنانچه بایستند؟ ما کنار اینجا خداوند، به کودکان این تقدیم هنگام
برادر هست؟ سرودنامه در آیا خوب، بسیار شد. خواهیم خوشحال خود کنار در بودنتان
را آنها سرود نفر چند خوب، بسیار نیست. سرودنامه در پس کردید؟ پیدا را آن نویل،
در هم، با همه بخوانیم. هم با را آن بیایید خوب، بسیار هستند؟ بلد حفظ از را بیاورید

است. خوب خوب. بسیار می آورند. را خود خردسالان مادران که حالی
بیاورید، را آنها را، …آنها

بیاورید؛ گناه بوم و مرز از را آنها
بیاورید، را آنها بیاورید، را آنها

بیاورید. عیسی نزد را سرگردانان آن
بیاورید، را آنها بیاورید، را آنها

بیاورید؛ گناه بوم و مرز از را آنها
بیاورید، را آنها بیاورید، را آنها

بیاورید. عیسی نزد را کوچکان آن
کنیم. خم را خود سرهاي لحظه اي

در را خود کوچک فرزندان مادرانی و پدران صبحگاه این در آسمانی، پدر اي ٢٠
این خویش رحمت و فیض سر از تو ایستاده اند، قربانگاه پاي اینک و گرفته آغوش
امروز را کوچکان آن و سپاسگزارند این بابت از  خداوندا، بخشیده اي. آنها به را فرزندان
را آنها زندگی و کرده تقدیم را آنها تا خدا خانۀ به آورده اند، قربانگاه پاي بالا این صبح
را آنها از یک هر تو می کنیم دعا خدایا و کردي. عطا چنین آنها به تو بسپارند. تو به
تکاتک بر الهی حفاظت گر فرشتگان که باشد کن، هدایت را آنها دهی. برکت و خوراك
باشد فرما. عنایت شادمانی و خرمی از سرشار دراز عمري آنها به باشند. داشته نظر آنها

باشد. برقرار فردایی چنانچه شوند، خدا زنان و مردان آینده در و شده بزرگ آنها که
خردسالان همین میان از کنی، بلند معلمان و انبیا واعظان، تو می کنیم دعا خدایا، ٢١
فراتر توان دیگر و شده پیر ما که هنگامی و هستند. قربانگاه گرداگرد بامداد این در که
و یافته حضور بتوانیم که باشد می برد، جایی به جایی از را ما کسی و نداشته رفتن
و فرما. عنایت را این خداوندا بشنویم. را حاضرند اینجا امروز که کوچکانی انجیل وعظ
حاضر مادران و پدران ما که باشد ما، زندگی فرجام در راه، پایان در پرجلال، روزي در
را خود فرزندان همۀ روز واپسین در زمانی که باشیم یعقوب همچون قربانگاه پاي در
برافراشته نگاهی با او آنگاه و بود. خواهد چگونه پایانشان که گفت آنها به و داد برکت
تمام و او پرجلال روزي در و پیوست.» خواهم خود قوم به من می دانید گفت:«چنانکه
بلعام که نیست شگفتی جاي آمد. خواهند هم گرد بهتر سرزمین در اتفاق به زادگانش
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به را برکات این که می کنم دعا خدایا، باشد.» او همچون من سرانجام که گفت:«باشد
کنی. عنایت مادران و پدران این

چقدر تو است…خداوندا بی نظیر چه-چه آنها، سر بر گذاشتن دست هنگام اینک و ٢٢
کودکان این دادن برکت افتخار خاکی کرة این انسان هاي ما که برگزیدي چنین فروتنانه
حینی  است. شده عطا ما به می طلبیم آنچه اینکه بر آگاهی با باشیم، داشته را تو نام در
سراسر شخص آن عیسی، که باشد می نهیم، پیش گام کودکان دادن برکت براي که
می گذاریم دست آنها بر که حالی در فرادست حضوري با برتر تواناي آن دیدگان، از نهان
او مبارك نام در زیرا دهد. برکت را کودکان همۀ می کنیم، تقدیم او خود به را آنها و

آمین. می طلبیم.
است. آورده خداوند به تقدیم براي را خود خردسال فرزند سه فانک گلنِ برادر ٢٣

تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي
این تو شمالی، منطقۀ در دست ها، دور آن در محقر، و کوچک …پستو-پستویی

گیرد. قرار او بر تو برکات که باشد پدر، اي دادي. وعده من به را بچه
جوزف، باشد. مبارك تو زندگی که باشد می کنم. تقدیم خدا به را تو جوزف، پسرم
خداوند پدرت، خداي که باشد بماند. تو با خدا فیض که باشد باشی. نبی که باشد
دیگران براي برکت و فرخندگی مایۀ را تو زندگی و سازد فرخنده را تو مسیح، عیسی

گرداند.
آمین. می دهم. برکت مسیح عیسی نام در را او

در چیزي دارید؟ دوست را کودکان …این تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي ٢٤
یابد. برکت فرزندش که کند آرزو مادري هر می شود باعث که است خردسال کودکان
صبحگاه این در بزرگسالان ما قبال در ما آسمانی پدر مورد در امر همین خوب
آن می دهد، نشان چیزي ما به یابیم. برکت ما از هریک می خواهد او می کند. صدق
او مگر یابی.» برکت می خواهم فرزندم، بگوید:«بیا، تا می دهد قرار ما دسترس در را

باشیم. شاکر را آسمانی پدر چنین می توانیم پس نیست؟ بی نظیر
کتاب از بخشی اینجا روزي می دانید، چنانچه خردسالان، برکات خصوص در اینک ٢٥
راستی به خواندش از که پرجلال امري بود، عتیق عهد در جایی می خواندم، را مقدس
جا به را داري دل در آنچه تمام گفت: داود به ناتان «و همین جاست. آوردم. جا به شکر
دوستان آور.» جا به را داري دل در «آنچه می کنید؟ ملاحظه توست.» با خدا زیرا آور
و می گویم چه بدانم بی آنکه آورده ام زبان بر سخنانی که شدم متوجه بارها مسیحی،

می گویید! آنچه شدند. محقق گفته ها آن که دریافتم
برگ جز چیزي که دید را درختی و می آمد پایین کوه از عیسی روزي که آورده اند ٢٦
میوه تو از فرمود:«هیچ کس همان جا او بی میوه، و بی بر درختی نمی شد، یافت آن در

خورد.» نخواهد
خشک را درخت برگ هاي می گذشتند مکان آن از شاگردان که حالی  در بعد روز و ٢٧

شد.» خشک ریشه از درخت زود چه گفت:«اینک یافتند. شده
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باشید داشته ایمان و بطلبید دعا هنگام هرآنچه آورید، ایمان خدا گفت:«به عیسی ٢٨
داشت.» خواهید را همان بگویید، هرآنچه و داشت. خواهید را آن می کنید دریافت که
پاي اینجا خدا گرانقدر روح القدس امروز بسا چه و بله! دارد. تأمل جاي سخن این
نیاز چیزي چنین براي نیست. تزیین به نیازي بگویید…خوب شما بوده، حاضر قربانگاه

باشد. شکوهمند و شده تزیین مکان آن نیست
به همان هنوز نیز امروز و گذاشت آن بر را خود سر و برگرفت سنگی یعقوب روزي ٢٩
زمین بزرگ مردان است، زاویه سنگ از سخن می شود. بازشناخته زاویه سنگ عنوان
به سنگی بالاي بر را پادشاهان آنها می کنند، حمل خود با جا همه را سنگ این هنوز

می شد. یافت مزرعه در که قدیمی معمولی سنگ یک می نشانند، تخت
خانۀ همان جا شگفتا ولی بود روي هم انباشته سنگ هاي از توده اي تنها بیت ایل
بس.» و خداست خانۀ همانا گفت:«این یعقوب شد. او سکونتگاه ترتیب همین  به و خدا

روي هم انباشته . سنگ هاي از توده اي تنها
یقین و سادگی همان شرط نیست. پیچیده بزرگ چیزهاي است، نیاز بدان آنچه ٣٠

است. نتیجه آفرین که است چیزي چنین است. بایسته چیزي چنین است،
مدت براي را شما می کنیم سعی و می گذرد سرعت به زمان که می دانیم خوب ٣١
در پس است. جمعیت از مملو کلیسا تالار و گرم هوا که پیداست نداریم، نگه طولانی
شاید… که کوتاهی موضوع مورد در می کنم، صحبت شما با دقایقی براي بامداد این
یا سه خانه، ترك از پیش اینک و بود. خواهد سودمند شما براي که هستم مطمئن
آنجا، به رسیدنم هنگام که می بینم و می کنم گفتم:«صبر کرده ام. یادداشت مطلب چهار
کوتاه مطلب شش کمابیش کنم.» صحبت چه مورد در که می خواهد من از خداوند
جیب در چنین و نوشتم را موارد آن از یکی کوتاه، موضوعاتی کرده ام، یادداشت اینجا
من به خدا بایستم منبر پاي که هنگامی بسا چه گفتم:«خوب، خود به گذاشتم. خود
است. نشده حاصل توفیري کنون تا ولی بگویم.» سخن موردش در که بخشد چیزي
درك براي را ما خداوند کرد، خواهم قرائت را مقدسی نگاشتۀ اینجا به هر روي خوب
لوقا کتاب ١٤ باب ٣١ و…آیۀ سی از بیایید لوقا، انجیل از ١٤ باب کرد. خواهد یاري آن

کنیم. شروع
اول اینکه جز برود دیگر پادشاه با مقاتله براي که است پادشاه کدام یا
که دارد را کسی مقاومت قدرت سپاه هزار ده با آیا که نماید تأمل نشسته

می آید؟ وي بر لشکر هزار بیست با
او از را صلح شروط فرستاده ایلچی اي است دور نیز…هنوز او چون والا

کند. درخواست
شما… از یکی هر همچنین پس

مثال باب در خویش…این سخن بدو در او کنید. دقت خوب که می خواهم شما از ٣٢
یکی این و است حرکت حال در نفر هزار بیست با پادشاهی فرمود:«خوب چنین است.
نشسته او ابتدا پس می کند. حرکت وي با مقابله براي سرباز هزار ده تنها با پادشاه
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بسیار ندارد.» یا دارد را کار آن انجام قدرت آیا دارد، آمادگی آیا که می کند برآورد و
خوب.

شود. من شاگرد نمی تواند نکند، ترك را خود مایملک تمام که شما …از
می کنید؟) (ملاحظه

براي اکنون نماید. عنایت کلامش خوانش بر را خود برکات اینک خداوند که باشد ٣٣
کنیم. خم را خود سرهاي لحظاتی

جایگاه خاطر به را انسانی هیچ و آگاهی چیز همه از که تو ما، آسمانی پدر اي ٣٤
آفریدي را انسان تو می آوري؟ یاد به را وي تو که چیست انسان زیرا نمی شمري، برتر
افکنده تنور در و برچیده دیگر روز ولی زیباست امروز است، کشتزار گل همانند او و
گردد ما حال شامل تو رحمت امروز که می کنم دعا خدایا، می گردد. پژمرده می شود،
است، اصلاح خانۀ همچون که اینجا ما بسنجد. و بیازماید را خود امروز هرکس بگذار و
اي و بیاموزیم و دانسته را کردن زندگی شیوة تا هستیم اینجا رسانده ایم. هم به حضور
بسیاري و آمده اند هم گرد فرزندانت شود. محقق کلامت از امروز بگذار ابدي خداي
یادگیري براي باز ما همۀ حال این با اما هستند تو فرزندان از که سال هاست آنها از
را تو بیشتر مشتاقم تو، خادم جایگاه در من و آمده ایم. خدا خانۀ به آگاهی کسب و
کنی، ارمغان خادمت بر همچنین و ما بر را انجیل الهام تو که می کنم دعا و بشناسم.
که فروبگیرد را ما ساختمان این در یکسره چنان الهام و مبارکت حضور امروز باشد
داشته را تو براي بودن شایسته تر خادمان اشتیاق خود قلب در مکان، این ترك هنگام
برکات این مهربان خداي اي بود. خواهد سودمند اینجا در ما حضور چنین این باشیم،

آمین. کن. عطا عیسی پسرت، نام در را
نماید. عنایت کردیم، قرائت که کلامی بر را خود برکات اینک خداوند که باشد ٣٥
بسا چه خوب خدا؟» کلام یا اغواگر «روح هاي است، چنین ما بحث موضوع صبح امروز
چهارشنبه هستیم…و خیمه در اینکه به توجه با ولی رسد نظر به عجیب عنوان این
کردم. صحبت انجیل به مربوط کوچکی یوبیل از گذشته یکشنبۀ گذشته…صبح شب

یکی می بست…او سر به سربند نوعی که زنی از گذشته شب چهارشنبه همچنین ٣٦
می کرد رو و زیر و جارو را خانه آن کردن پیدا براي و بود کرده گم را خود درهم هاي از
دریافتیم چنین متن بررسی از همچنین بود. نمانده شوهرش بازگشت به چیزي زیرا
حلقۀ روزگار آن در کلیساست. از نمادي واقع بانو…به این و بود خاورزمین زنان از که
داشت. قرار آن روي بر نقره سکۀ نهُ که می بستند سر دور سربندي نمی انداختند. ازدواج
نشان تا برمی داشتند را نقره  سکه هاي آن از یکی می شد، کشیده فحشا به زنی هرگاه و
بود کرده گم را نقره سکه هاي آن از یکی خانم آن و است. فاحشه زنی او که دهند
کردن پیدا زودتر هرچه براي او بود، راه در شوهرش اینکه به توجه با نبود. فاحشه ولی
شوهرش اگر زیرا برگرداند سرش حلقۀ روي بر را آن دوباره تا افتاد تکاپو به سکه آن
در امر این و گرفتند فاحشه گري حال در را او که می کرد برداشت چنین بازمی گشت
تعبیر چنین دقایقی براي من و بود. جانبی دیگر مسائل و زناشویی زندگی پایان حکم
رسیدن زمان اکنون است. داده دست از را بسیاري باارزش چیزهاي کلیسا که کردم
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این با اکنون بیفتیم. تکاپو به دوباره آنها یافتن براي که برماست پس فرارسیده پدر
ما… خیمۀ و کلیسا در که آگاهی

براي واقع به که موضوعی بگویم سخن اغواگر روح هاي باب در دارم قصد خوب ٣٧
کم ولی می شنوید دیوها از بسیار روزها این برگزید. باید را دیوشناسی عنوان آن
دیو ها وجود از خوبی به همگی ما شد. خلاص آنها شر  از می توان چگونه که می شنوید
شد. خلاص چیزي چنین شر از می شود چگونه که اینجاست پرسش ولی هستیم آگاه
با که داشتم را امکان این بارها خدا فیض به اینکه به توجه است…با چنین اکنون و
زندگی در همچنین سکو روي بر و داشته کار و سر می گویند، دیو آن به که چیزهایی
تا بیندازم نگاهی مقدس نگاشته هاي به بامداد این در مایلم شوم، روبرو آنها با روزمره

دریابیم. را چیزهایی چنین چیستی شاید و باید چنانکه
سرطان، بود. شفا راستاي در همواره بردیم، کار به شفا جلسات در را این ما ٣٨
از و بوده طبیعی غیر بلکه نیستند طبیعی موارد این همۀ سل مروارید، آب تومور،
جسم در دیو از سخن واقع به و است. امر این مؤید مقدس نگاشته هاي هستند. دیوها
در زندگی نوعی واقع در می شود، نمایان سرطان قالب در تومورها، واسطۀ به که است
که آب مرواریدي سرچشمۀ است. دیو چیزي چنین حیات منشا و است جاري آنها
در و می باشند. دیوها همان بیماري ها دیگر و می یابد شیوع که سلی می کند، پیشرفت

می شود. نمایان جسم قالب
درون در روحانی قالب در دیوها دربارة داریم قصد بامدادي جلسۀ این در اینک ٣٩
جاي نیز جان در می گیرند جاي جسم در که صورت همان به آنها بگوییم. سخن جان
قالب در می بینیم، افراد بدن در را آنها که کنیم اقرار باید ناگزیر ما و می گزینند.

دارد. وجود انسان بدن در که گوناگونی بیماري هاي و-و سرطان ها
دیگر بعُد یک در که است چهارم بعُد بیماري سرطان که شد اعلام پیش چندي ٤٠
اصلاً بیماري هر است گفتنی است. دیوشناسی از سخن اینجا در یقیناً، می شود. یافت

است. چهارم بعُد بیماري
دیو ها که پیداست جان، در چه باشد جسم در سرطان از سخن چه اما خوب ٤١
با مردم از شماري می شود مشاهده بیشتر چنانکه کنند. رخنه جا دو هر در می توانند
کوچکی نظریه هاي روي بر بارها دارند سعی که خوبی اشخاص مانند…و مثبتی فکرهاي
هر در و شده داده یاد آنها به کودکی زمان از که چیزي بر یا کنند پافشاري دارند، که
مانده لاینحل همچنان امري که هستند متوجه وجودشان عمق در خود، باطن در حال
مسیحیان که جایی هر در بی گمان دارند، حضور اینجا بامداد این در بسیاري است.
دارند، خود در روح هایی چنین که می یابید را افرادي شما می شوند، جمع هم با خوب
کاش می گویند:«اي نمی خواهند. را روح ها آن آنها است. ناخواسته عزیزان…امري آن
ادامه شهوت رانی به دیگر می توانستم کاش اي بردارم! دست دروغگویی از می توانستم
و می باشند. دیوها اینها خوب نکنم!» چنان و چنین دیگر می توانستم کاش اي ندهم!
مدرسۀ اینکه به توجه (با سازند. نمایان مذهب قالب در را خود می توانند بیشتر البته
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در را خود بیشتر خوب، می کنیم.) بررسی را این پس است تعلیم ارائۀ زمان و یکشنبه
می نمایانند. مذهب قالب

برجسته مردي او یهوشافاط، نام به بود مردي روزگاري مقدس نگاشته هاي در ٤٢
و بود. اسرائیل پادشاه که رفت دیگري پادشاه دیدن به او بود. مذهبی شخص یک و
با آنها و رفت اسرائیل پادشاه اخاب، دیدن به و بود. یهودا پادشاه خود نیز یهوشافاط
بی آنکه آنها و بستند. پیمان یکدیگر با جلعاد راموت در جنگ براي و شده متحد هم

شدند. روند این وارد کنند دعا
شما از و آمدم صبح امروز دلیل همین به درمی یافتند! را این مردم کاش اي ٤٣
خصوص در باشید. داشته یاد به مرا می شوم آب ها سوي آن راهی که هنگامی خواستم

کرد! دعا باید مورد هر
اشکال کار فلان انجام شما نظر به برانهام، پرسید:«برادر و آمد شخصی یکبار

دارد؟»
شما ذهن در اگر می کنید؟ ملاحظه می کنید؟» سؤال موردش در دادم:«چرا پاسخ ٤٤
فراتر پا آن از ندهید. انجام را کار آن عنوان هیچ به کنید، رهایش است، پرسش برانگیز
چه آید پیش پرسشی چنانچه بزنید، کاري به دست می خواهید که هنگامی نگذارید.
سمتش به روي هیچ به کنید. خودداري کار آن انجام از نادرست، چه باشد درست

گرفته اید. پیش در درستی راه که می دانید چنین این نروید
را عدالتش و خدا ملکوت «ابتدا سنجید. دعا فضاي در را امري هر باید خوب، ٤٥
صبح امروز اگر که دارم اطمینان یقین به شد.» خواهد مزید دیگر چیزهاي و بطلبید
نظر در خصایصشان و افکار جان، که برسند جایگاهی به می توانستند زنان و مردان
است. شده پیدا کنون تا که می بود کلیساهایی مقتدرترین از یکی این باشد، کامل خدا
جایی به اکنون باشید. داشته جسمانی و فیزیکی بعُد به نگاهی چند دقایقی ٤٦
می گویند. سنج» «دروغ  آن به که داریم چیزي سال هاست و مدت ها که رسیده ایم
شرایطی چنین در می توانید گذاشت، افراد سر روي بست، دست مچ به را آن می توان
هر ولی کند جلوه حقیقت شما دروغ که گیرید کار به را خود تلاش تمام و گفته قرار
دروغ که نشده آفریده چنین انسان زیرا کرد خواهد ضبط منفی سیگنال دستگاه بار
می دهم ترجیح شخصاً است. زشت و دشوار و گمراه کننده کاري دروغگویی بگوید.
براي شما بدن دروغگو! می کنید؟ ملاحظه دروغگو. یک تا باشد من همراه الکلی یک
فرزند باز باشید، گناهکار اندازه اي چه تا که نمی کند فرقی است. نشده آفریده دروغگویی
مقدر چنین را تو خدا امروز شهر، این شخص گناهکارترین اي هستید. خدا هبوط کردة
شباهت به تو باشی. او دختر و پسر که بود این او خواست باشی. گناهکار که نکرده
تمام اگر حتی بزنی. دست کارهایی چنین به تو شد سبب گناه اما شدي. آفریده او
حقیقت را دروغ آن کنی سعی و داده ارائه ساختگی امري که کارگیري به را خود تلاش
است. بوده ناراست سخن آن می کند ثابت که هست علمی دستگاه یک دهی، جلوه
ولی کنی بازگو می خواهی، که مظلومیتی و معصومیت نهایت در را دروغ آن می توانی



اغواگر ١١روح هاي

حقیقت از وجدان آن و شده نهاده بشر درون در وجدانی زیرا شد؛ خواهد ثبت منفی باز
و است دروغ که است آگاه وجدان همانا بگویی چه بیرون نمی کند فرقی دارد. آگاهی

می کند. ثبت وجدان و ضمیر اساس بر دستگاه آن
شهادت هایش فکرهایش، بتواند که برسد جایگاهی به زنی یا مرد چنانچه بنابراین ٤٧
یگانگی در روح القدس مربوط کانال چنانکه (آمین) سازد همراستا خدا با را زندگی اش و
بتوانند زنان و مردان کاش اي داد! خواهد رخ چه کنید تصور بگیرد، قرار خدا با اتحاد و
بگیرند! قرار همراستایی چنین در وجود از برخاسته ایمانی و قلب از برخاسته آزادي با
روشنفکرگرایانه ایمانی آنها شود، دعا برایشان تا می آیند قربانگاه پاي بسیاري ٤٨
جماعتی به و کرده اعتراف خود گناهان به روشنفکرگرایانه ایمان همین با دارند.
دارند ایمان چیزي به آنها دارند. باور بدان خود فکر خود-در ذهن در آنها می پیوندند.
موجود خط مشی بهترین آن که می دانند زیرا دارند باور چیزي به شنیده اند. آن از زیرا
نمی کند. نگاه روشنفکرگرایانه ایمان به خدا نمی کند. نگاه چیزي چنین به خدا اما است.
همه آنگاه برآید قلب از که هرگاه خدا…و درون در که جایی می نگرد قلب به او ٤٩
به شما زندگی صداي دارد. همسویی شما زندگی با شما اعتراف می شود. شدنی چیز

شماست. اعتراف صداي رسایی
جایی دارد دیگري سبک زندگیتان ولی می گوید چیزي اعترافتان که هنگامی اما ٥٠
ایمانی نه و دارید روشنفکرگرایانه ایمانی که است این دلیلش دارد. وجود اشکالی
خدا از شناختی بیرون این در اینجا که می دهد نشان این و درون. و قلب از برخاسته
دارم ایمان الهی شفاي به «من دارد. شک که است دیوي درون در اینجا اما دارید
صدق من مورد در اما شود چنین «می تواند می کنید؟ ملاحظه نیست.» من براي اما
می گوید شما هوشیاري درون «بله»، می گویید بیرون در شدید؟ متوجه نمی کند.»
می تواند نیست، حقیقت گفته اي که کند اثبات می تواند که علمی دستگاه همان «نه».

کند. اثبات را این
از پیش حرکت…حتی از پیش که بود آن درست تر بنگرید، خوب پادشاهان این به ٥١
ارادة تا کنیم دعا «بیا بگوید: که بود شایسته شود، هم پیمان اخاب با یهوشافاط اینکه

دریابیم.» را خدا
خانم یک من به دهید، نشان مسیحی یک من به دهید، نشان واعظی من به ٥٢
دهید نشان کارخانه کارگر یا کشاورز یک من به باشد، مسیحی که دهید نشان خانه دار
می دهم نشان را انسانی شما به همان جا می دهد، قرار اولویت در را خدا امري هر در که
فردي چنین شد. خواهد پیروز می دارد، روا او بر شریر که غرض ورزي و بغض هر در که

داشته… باید ابتدا ما می جوید. را خدا ابتدا
پادشاهی صاحب اخاب زیرا می کردند خیال پردازي آنها نکردند. چنین آنها اما ٥٣
نقره و طلا گران بها، زیورآلات و بود رسانده کمال به را چیز همه او و بود باشکوهی

بود. بی ایمان ولی کامیاب مردي همچنین داشت
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کلیساها دارد. موقعیتی چنین امروز آمریکا دارد. موقعیتی چنین نیز امروز دنیاي ٥٤
ساخته ایم. را شده ساخته کنون تا که کلیساهایی بهترین دارند. موقعیتی چنین امروز
تعلیم را الهیات بهترین داریم. را داشت سراغ می توان کنون تا که روشنفکرانی بهترین
باز که شگفتا اما دهیم سر سرود فرشتگان مانند گرفتیم یاد همچنین غیره و داده ایم
انسانی آموزه هاي پیرو مردم که می لنگد جایی کار رو این از خوب می لنگد. جایی کار
دنیوي امور از دهند. قرار مرجع را خدا کلام اینکه جاي به شده اند، اغواگر روح هاي و

می دهند. برق زرق و مسائل به هالیوود سبک به آنها کرده اند. الگوبرداري
انجیل به وابسته مجموعه اي شناخته شده، فرقه اي مجموعۀ  یک روزي همین جا ٥٥
کلیسایی خود، گردهمایی پی در دنور در می خواهم، پوزش سیتی، کانزاس ناحیۀ در تام
دریافت منتظر فرقه همان از مبشر هزاران که حالی در ساخت. دلار میلیون یک ارزش به
کنونی عصر در ما نیاز کنند. مژده رسانی غیرمسیحیان به شده راهی تا بودند سنت پنجاه
کارهاي جهت روح القدس از زاده شده و خدا جانب از فرستاده شده بیداري اي ظهور
دور دیارهاي جنگل هاي دل تا خدا کار انجام براي غیرتمندانه چنین است، میسیونري
براي و ساخته زیبا و بزرگ کلیسایی ساختمان هاي اینکه جاي به رفت، خواهیم دست

کنیم. تلاش همسایه ها از گرفتن پیشی
در یا کنم پرستش شود جارو باید که کوچک کلیساي یک در می دهم ترجیح ٥٦
باشم برخوردار قلب در الهی مهر سوز و روح القدس آزادي از ولی رستوران، کافه یک
اصول و انسانی باورهاي گرفتار ولی نشسته شکوهمند جامع کلیساي یک در اینکه تا
بازگرداننده و حقیقت به برگرداننده تکان دهنده، بیداري یک ما امروز نیاز باشم. جزمی

خداست. کلام به
گفت: و آمد خود به اندکی از پس یهوشافاط رسیدند آنجا به که هنگامی پس ٥٧

شویم.» جویا را خداوند رأي باره این در بیایید «نداریم…خوب،
سخنران چهارصد صد، دنبال به و بود، اخاب سخن این خوب،» گفت:«بسیار اخاب ٥٨

هستند.» نبی همه گفت:«اینها و آورد آنجا به را آنها و فرستاد. یافته تعلیم
می شوي. روانه سلامتی به گفتند:«بله، چنین و شدند. وردگویی مشغول آنها پس ٥٩

توست.» با خدا
آرامش و صلح در آنها که بودند داده گواهی همه نفر چهارصد آن اینکه وجود با ٦٠
آنجا کنید، دقت شدید؟ مطلب می دانست…متوجه خود یهوشافاط ولی می شوند راهی
کار جایی می لنگد. کار جایی می گفت او به که بود چیزي پارسا انسان آن قلب در

دارد. اشکال
برو، می گویند: اتفاق به آنها همۀ و داریم تن چهارصد اینجا ما گفت:«حال اخاب ٦١

توست.» با خدا
هست؟» هم دیگر نفر یک گفت:«آیا یهوشافاط اما

بهترین از نفر چهارصد که حالی در داریم دیگر یکی به نیاز چرا گفت:«خوب او ٦٢
رویکردي این برو!» می گویند: یکصدا همه آنها داریم؟ را کشور در تعلیم یافته مردان
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می لنگید. کار جایی که بود آگاه خود قلب اعماق در یهوشافاط اما است. روشنفکرمأبانه
همیشه گفت:«او بیزارم.» او از من اما است. هم میکایا نام به دیگري گفت:«فرد او حال
همچنین می شود جیم ندارد، انجام براي کاري که هنگامی و می کند اعلام بد چیزهاي

متنفرم.» او از گفت:«من می شمارد.» حقیر را چیز همه و کلیساها
گفت.» خواهد چه او ببینیم تا بیاورید را او و گفت:«بروید

را چیزي همان ببین، گفتند:«حال گفت…آنها رسید، راه از میکایا که هنگامی و ٦٣
گفتند.» دیگران که می گویی

کردن بازگو به «تنها است. چنین کردن…» بازگو به تنها گفت:«من داده، پاسخ او ٦٤
یکی این و می گوید چه تو نبی نیست «مهم آمین. کرد.» خواهم بسنده خدا سخن
خدا سخن من می گویند، چه دیگران یا می گوید چه کلیسایت همچنین می گوید، چه
کرد.» خواهم بازگو را وي سخن و می گذارد دهانم در را امر آن خدا می کنم. بازگو را
می کنند. بازگو را خدا گفتۀ که هستند میکایاهایی چنین داریم نیاز بدان امروز آنچه
فرصت من به شب گفت:«یک چنین آنجا او و بردند آنجا به را میکایا پس کنید، توجه
حالی  در و بازگشت. بعد روز صبح او و کرد ملاقات را میکایا خداوند شب آن و دهید.»
ادامه چنین گشود:«برو.» سخن به لب چنین بودند، نشسته دروازه بر پادشاه دو آن که

دیدم.» چوپان بدون پراکندة گوسفندان مانند را گفت:«بنی اسرائیل اما،» داد:«برو.
گفت: و زد سیلی او صورت بر و آمد پیش بلند ردایی با سخنوران آن از یکی آنگاه ٦٥

رفت؟» راهی چه به رفت بیرون من از خدا روح که «هنگامی
بله. شد.» خواهد روشن تو براي موضوع این برگردي که گفت:«هنگامی میکایا

هستیم تن چهارصد ما هستیم. خدا خادم گفت:«ما کن!» گوش اینجا گفت:«به ٦٦
هستی.» تک تو و

دیدم.» گفت:«رؤیایی آمین! کجاست.» مشکلتان می گویم شما گفت:«به میکایا اما ٦٧
گرداگرد آسمانی لشکر دیدم است. نشسته خود تخت روي بر خدا گفت:«دیدم او آمین!
به است، کرده اعلام لعنت مرد این براي خدا کلام که می دانیم ما و است. ایستاده او

آورد.» جا به که عملی خاطر
برکت یافتۀ نمی تواند نیز شیطان همچنین داد، برکت را خدا نفرین شدة نمی توان ٦٨
چقدر ناآگاه، یا باشیم فقیر چقدر نیست مهم است، شخصی امري کند. نفرین را خدا
خدا آنچه است. مبارك ساخته، مبارك خدا آنچه باشیم. ناآموخته دانش و بی سواد
و است درست چه دهید، تشخیص و تمییز چطور بدانید است. ملعون ساخته، ملعون

نادرست. چه
چه خوب، نبود. خداوند بود، سخنوران آن با آنکه که بود پرواضح میکایا براي ٦٩
بودند. افراد خوش پوش ترین  از کنید. توجه آنها رویکرد به آمد؟ سخنوران آن سر بر
هم و شده جمع هم با گردهمایی ها جشن ها، در بودند. خورده را خوراك ها بهترین
الهیات همان می شناختند که چیزي تنها که رسید جایی به کار بودند، پیمان و عهد
شد، رؤیا عالم وارد نگریستن حین میکایا مقدس کتاب گفتۀ به و بس. و بود خودشان



شده١٤ گفته کلام

بفرستیم؟ آنجا به اخاب اغواي براي می توانیم را کسی چه می گوید: چنین گفت:«خدا
اخاب اغواي وسیلۀ را سخنوران این رفت خواهم آنجا به من گفت: دروغگو روحی و

شود.» محقق خدا کلام چنین و شود راهی تا کرد خواهم
دوست را این یکشنبه، مدرسۀ می کنند…(اکنون، گوش افراد از بسیاري امروز اینک ٧٠
روح هاي به خدا کلام برگرفتن جاي به افراد از بسیاري که باشید داشته دقت دارم.)
مختلف اماکن به آنها و هستند. دیو آنها هستند. دنیا در روح ها می دهند. گوش اغواگر
می یابند. راه کلیسا اعضاي محفل به می رسانند. خادمان افراد، جمع به را خود و رفته
چیزهایی چنین و می سازند. توهم دچار را آنها می کنند. نفوذ وارسته افراد جمع در
می آورند جا به را کارهایی می دهند، تعلیم چیزهایی می دهند، انجام کارهایی می گویند،
در ورق بازي اجازة خود اعضاي به خادمان امروز است. تضاد در خدا کلام با یکسره که
سخن تنها اینجا در و گرفتند. پیش در را رویه این آنها از بسیاري می دهند، کلیسا
شده مرسوم نیز پروتستان ها از بسیاري میان در مسائل این بلکه نیست کاتولیک ها از

است.
دهند. تن نوین برنامه اي به کردند تلاش آنها است. جایگزین سازي همان هدفشان ٧١
رسید، نخواهید خود کام به روي به هیچ  سازند. روح القدس جایگزین را فضل که برآنند
سودمند آدمی هر براي دانش ورزي و فضل معتقدم من باشید. فاضلی افراد هرچند
سودمند برایش دانش  آن نباشد، برخوردار روح القدس از آن کنار در اگر اما است.

آمین. گرفت. نخواهد را روح القدس پیشوایی جاي هرگز دانش اندوزي بود. نخواهد
ورزیدند اهتمام دادن دست آیین پذیرش به روح القدس جاي به آنها کنید، توجه ٧٢
کرده پیشرفت کلیسا امروزه داشتیم. روزگاري که باشد کهنی تجربۀ براي جایگزینی تا
و می دهند هم به همکاري دست و می گذارند پیش گام مردم است. شده مدرن و
که کهن سبک به اعتراف نیمکت آن جاي هرگز این اما است. شده مرسوم روش این
گرفت. نخواهد را می کردند هماهنگ خدا با را خود و شده فراخوانده بدان گنهکاران

است. همین طور
ترتیب می کوشند کنند. دگرگون را خدا ده یک می کنند کوشش آنها امروزه ٧٣
در راستا همین در کنند. باب را متفاوتی رویۀ تلاشند در کنند. نهادینه را متفاوتی
هرگز بخت آزمایی بازي می کنند. بازي لاتاري انداخته، راه به قمار بازي هاي کلیساها
منبع عنوان به کردن پیک نیک و پتو فروش دادن، شام نمی شود. خدا ده یک جایگزین
نمی شود. ابدي خداي هدایاي و ده یک جایگزین هرگز وام ها، پرداخت جهت به درآمد

داریم. آن انجام بر سعی باز حال این با اما شد. نخواهد آن جایگرین هیچ روي به 
تا… می کوشند شدند، میدان وارد اغواگر روح هاي است؟ مفهوم چه به امر این ٧٤
نکرده منظور خود کلام براي جایگزینی هیچ خدا سازند. خدا کلام جایگزین را چیزي
ایمان براي جایگزینی هیچ خدا مانا. و پایا هم است ابدي و جاوید هم خدا سخن است.
نمی گیرد. را ایمان جاي هرگز امید ندارد. جایگزینی هیچ ایمان است. نساخته منظور
هرگز جایگزین…امید هرگز مانا. است امري ایمان دارد. خود به مختص جایگاهی ایمان
است شده داشته امید چیزهاي بر اعتماد ایمان ببخشید امید، نمی گیرد. را آن جاي
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چیز یک امید پس می کنید؟ ملاحظه نمی شود. دیده چشم به که چیزهایی برهان و
یکی است. شده نائل بدان ایمان ولی است منتظر امید دیگر. چیز یک ایمان است،
تلاش نیست. آن جایگزین هرگز خدا. مستقیم مکاشفۀ دیگري است، حسی باوري

می آوریم. وجود به را جایگزین ها تنها که افسوس ولی می کنیم
یک می سازیم. کلیسایی بزرگ ساختمان هاي میسیونرها، فرستادن جاي به ٧٥
مقدس کتاب در بسازد. کلیسا تا نکرد امر کسی به هرگز عیسی دیگر. جایگزین
جایگزین همان و می کنیم برگزار سمینار ما است. نشده داده دستوري چنین هرگز
چنین البته کنیم. برگزار سمینار که نفرمود ما به ما…عیسی می شود. میسیونري کار
موقعیت به دانش  کسب با می کنند تلاش آنها ولی هستند. خوب خود جاي در چیزهایی
است چنین عیسی حکم بود. نخواهد کارساز هرگز شیوه این یابند. دست جایگاهی و
پایانی زمان به امر این کنید،» موعظه انجیل به را خلایق جمیع و بروید عالم تمام «در
را اصلی ها آن جاي هرگز داریم ما که جایگزین هایی این تمام پس می شود. مربوط

گرفت. نخواهند
دندانم بار نخستین براي داشتم. جایگزین سازي خصوص در تجربه اي پیش چندي ٧٦
گذاشته کار که دارم مصنوعی دندان صبح امروز می کشیدم. را آن باید و گرفت درد
گرفت. نخواهد را اصلی دندان جاي هرگز کنم. صحبت می توانم سختی به است. شده

بله! آقا! خیر،
و گچ چوب، از را آن بپوشانید، لباس تنش بر و گرفته را آدمکی بتوانید بسا چه ٧٧
احساس هیچ از او کنید. درست شکل بهترین به را آن و بسازید دارید، دوست هرآنچه
امر همین گرفت. نخواهد را واقعی انسان یک جاي هرگز نیست. برخوردار هوشیاري و
کلیسا به بگوییم:«من و رفته اینکه می کند، صدق نیز تصنعی انابتی و بازگشت دربارة
توبۀ و بازگشت آن جاي هرگز این باشم.» داشته بهتري رفتار می کنم سعی پیوسته ام.
بازگشتی چنین گرفت، نخواهد را است روح القدس از و می کند عنایت خدا که کهن ناب
الهی زندگی زیرا بود نخواهد کارساز بازگشت آن می سازد. دگرگون درون در را آدمی

باشد. زندگی بخش آدمی براي نمی تواند رویکردي چنین نیست. آن در
آورده اثري که دیدم را مجسمه ساز یک بزرگ، هنرمندي اینجا پیش چندي ٧٨
نمی آورم. یاد به را نامش اکنون کشید. تصویر به را موسی که است این منظورم بود
آن که هنگامی و شد. تمام زندگی اش قیمتش به اثر آن خلق است. یونانی هنرمندي
به موسی مجسمۀ دیدن از است، شده کامل چنان کرد فکر که رساند جایی به را
می نمود! جلوه واقعی بسیار بگو!» سخن گفت:«موسی، و زد آن زانوي به و آمد هیجان
ذهن در هنرمند آنچه شبیه سراسر می  ماند، موسی به چنان و الگو آن به اندازه ا ي به

کند. حس چیزي مجسمه آن تا زد ضربه آن به چکش با که داشت، خود
چه می کنید، جایگزین سازي اندازه  چه نیست مهم می کند. تداعی را کلیسا امر این ٧٩
چقدر می کنید، بلند را خود سرودهاي زیبا چقدر می کنید، برگزار بزرگی گردهمایی
یا برخوردارید، دیگري یا آن این، از چقدر هستند، خوش پوش شما جماعت اعضاي
چیزها این دست. این از چیزي یا می کنید تجربه را حسی چه و می  زنید ضربه چقدر
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در روح القدس هیئت در خود مسیح که باشد شد، نخواهند زندگی آن جایگزین هرگز
چیزها این دارد. ارزانی آن به را شدن متولد دوباره از نوینی تجربۀ و آید فرو کلیسا

می شود. استوار تنهایی به خدا کلام گرفت. نخواهند را خدا کلام جاي هرگز
خدا کلام هم داشت. خود نزد را کلام که می دانست داشت. را خدا سخن میکایا ٨٠
او بود. آگاه بود، فرموده کلامش در خدا آنچه از رؤیا. قالب در هم داشت خود نزد را
او بودند. سازگار هم با دو هر داشت. خبر بود، کرده اعلام رؤیا طریق از خدا آنچه از

نداد. راه خود دل به ترسی هیچ از همین روي و بود حق امر آن که می دانست
اعضاي شدن پرشمارتر براي کنید. دقت فریبگر روح آن امروزي عملکرد به اما ٨١
کهن سبک به آموزش به مربوط موانع کلیسا، اعضاي شدن بهتر همچنین کلیسا
برگزار همگانی پارتی هاي یکدیگر با مردان داشت روا برداشت. میان از را روح القدس
هرگز امر این که پیداست می شوند. بازي و تفریح سرگرم زیرزمینی تالار در آنها کنند،
سخت روح القدس دریافت براي افراد آن که جایی نمی شود، بالاخانه آن جایگزین
سرگرم و بگویند چیزها دیگر و جوك و شوند جمع زنان داد اجازه شدند. دعا سرگرم
جلسۀ جاي هرگز امر این که پیداست ندارد. هم سودي هیچ که شوند بیهوده مسائل

است. شرم مایۀ رفتن بیرون براي زنان امروزي پوشش سبک نمی گیرد. را دعا
گفتند آمریکا» بینواي «مردم از شنیدم، را کردند مطرح نویل برادر که استنباطی ٨٢
فرستاده اند.» آب ها سوي آن به را خود لباس هاي تمام «آنها که گفتند ادامه در و
آنها…همین طور می شوند. ظاهر عمومی اماکن در خود زیر لباس  با آنها است. درست
امت هاي و مردم آن میسیونرها…زیرا زیرا باشند داده میسیونرها به را آنها باید است.
لباس ها آن از اینجا مردم می کنند. تن بر را لباس ها آن که هستند دیگر سرزمین هاي

نیست. پسندشان مورد چنین گویی می پوشند، چشم
مسیح عیسی خداوند انجیل موعظۀ شده، تحریف چیزي که است این من سخن ٨٣
می دهند. سوق برهنگی سمت به را شما که هستند دیوها این است. شده تحریف دچار
پاره تن بر را خود لباس هاي که می شود یافت مقدس کتاب در نفر یک تنها و تنها
نمایان را خود تلطیف شده قالبی در امر همان امروز و دیوزده. مرد همان می کرد،
روبراه چیز همه گویی خوب، ظاهري در اجتماعی، شخص یک ظاهر در می سازد،
هم می شوید.» خنک تر درآورید را خود لباس هاي چنانچه و شده خنک تر «هوا است.
چنانکه که رسیده جایی به کار زیرا زنان. هم می گردند خود حیاط در برهنه نیمه مردان
ندارم قصد کجاست؟ مشکل ندارند. هم به نسبت متقابل احترام می شود، رفتار سگ با
نشان را دیوزدگی تنها امر این که بگویم شما به دارم سعی تنها کنم. ناراحت را شما
خوب می گویند:«چنین شما به که می دهید گوش اغواگري روح هاي به شما و می دهد

است. دروغ که حالی در است،»
رفتاري چنین هستید، مسیح پیرو شما چنانچه می آورد. بار به گندم تنها گندم دانۀ ٨٤
سر شما از رفتاري چنین کنید. رفتار این طور که نمی شود گرفت. نخواهید پیش در
برانهام، می گویید:«برادر و دارید روشنفکرمأبانه ایمانی که اینجاست مشکل زد. نخواهد
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باورمند آن به که می دهد نشان زندگیتان سبک ولی دارم.» ایمان مقدس کتاب به
می ورزند. دشمنی خدا کلام با اغواگر روح هاي آمین. نیستید.

داشت. خود نزد را خدا کلام او داشت. آگاهی چنان بود، آگاه خود جایگاه از میکایا ٨٥
ولی بود کرده اعلام را حق زیرا نمی آمد خوشش او از کس هیچ بود. نامحبوب شخصی

داشتند. دوست را سخنوران آن برعکس مردم
تجربه اي که زنی یا مرد هر می کنم فکر و معتقدم است. داده رخ دیگري چیز اینک ٨٦
است. درست دارم. باور چنین من می دهد. بروز احساسات کمی ناگزیر داشته خدا با
تعمید جاي همین که حدي تا شدند هیجان گرا و احساس گرا آنها چه؟ می دانید اما
همان به است. خالی تو اما می اندازند راه به صدا و سر کمی می گیرد. را روح القدس
بود. خواهید خوب چنین این کنید، زندگی پاك می کنید، صدا و سر که انداز ه اي
اغواگر روح هاي اما دارد.» فایده اي اندك بدنی است؛«ریاضت خوب یقین به احساسات
آنها «زیرا همچون کارهایی بر تکیه به را مردم و کرده پیدا راه تقدس محافل به
خود احساسات می توانند آنها زیرا برقصند، می توانند آنها «زیرا یا زنند» فریاد می توانند

می دهند. سوق دهند،» بروز را
که داشت یقین چنان سخنوران، و انبیا همۀ سرکردة همان پیرمرد، آن آنجا ٨٧
و رقصید جا همه و کرد درست شاخ جفتی خود براي که بود حق عین سخنش
کشور از را آشور ارتش خود زعم به چنین او داد. انجام بیشتري هیجان انگیز حرکات
کنید، دقت آمین. بود. گفته دیگري چیز خدا کلام نبود! بیش دروغی آن اما می راند.
چیزهاي هیجان ها این که شرطی به صحیح، باشید، داشته احساسات می توانید شما

می آفریند. شعف شما در باشد درست هیجان چنانچه آورند، پدید شما در درستی
کرد نگاه آسمان از خدا و خندید. او به همسرش و رقصید خداوند حضور در داود ٨٨
از پیش بود. درست انگیزه اش که چرا هستی.» من دل موافق مردي تو گفت:«داود، و

بود. درست زندگی اش چیز هر
کلیسایی جلسات در مشارکت نیست. رستگاري دلیل ما در هیجان و شعف پس ٨٩
راستین روح کنید. باور را اغواگر روح هاي این مبادا پس نیست. ما رستگاري بر دلیل
همین خداست، بذر حکم در که است الهی حقیقت همان خدا راستین سخن خدا،
بود. خواهد پاك و مقدس خداپسندانه، آورد؛ خواهد ارمغان به شما زندگی در را خدا
هر و احساسات که جایی مردم، از بسیاري شمار میان در که می کنیم ملاحظه ٩٠
و انواع همچنین می شود یافت هم پشت سرگویی و سخن چینی دارد، وجود دیگر چیز
در سولفوریک اسید حکم در امر این برادر نیست. خدا پسند مورد که مسائلی اقسام
جمع هم با که زنانی و مردان میان در روحی از سخن است. دیو قدرت این کلیساست.
نیست شایسته «این هستند؛ چیزي تحمیل پی در سخنانی چنین با و است می شوند،
نهُ کنید، مراجعه امر منشا به چنانچه ولی نیست.» شایسته آن و نیست، شایسته این و
می برد. سر به ناشایستگی در می اندازد راه به هیاهو که فردي همان مورد، ده از مورد
داشته احترام آمیز رفتاري است. بیزار برادران میان در ناهماهنگی و تنش از خدا آمین.
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اطمینان که هنگامی تا بمانید. او با و باشید داشته دوست را خدا باشید، مقدس باشید،
اینکه و است مقدس کتاب با توافق و سازگاري در زندگیتان می دانید و می کنید حاصل
راستاي در می توانید هرآنچه دارید، محبت خود برادر به نسبت و پاك فکري پاك، قلبی
می آورید، جا به را اموري چنین و می آورید، جا به را دهید انجام خدا ملکوت گسترش
است، درست شما گفتار لحن است، صحیح شما زندگی سبک دارید، شایسته پوششی
داشته را خود دلخواه احساسات تمام می توانید پس می گذارید پا سالم مکان هاي به

کرد. خواهند باور را آن همه و باشید
دهد دست از را خود طعم نمک اگر هستید. زمین نمک گفت:«شما چنین عیسی ٩١
و باشید نمک تنها اگر شود.» مردم پایمال افکنده، بیرون آنکه جز ندارد مصرفی دیگر
و بود خواهید نمکین باشید داشته را آن طعم اگر اما نمی خورید. دردي به هیچ، دیگر

بله! شد. خواهند تشنه آنها و می شوید نمکین شما بود. خواهد تشنه دنیا
دقت هستند. مبدل ظاهري در دیوها همان آنها می تازند، پیش اغواگر روح هاي ٩٢
روزگار آخر زمان در می بریم. سر به واپسین روزگار در اینک که باشید داشته
دردناك جوش یک مانند درست می شود، پایانی مرحلۀ وارد زودي به دنیا می گذرانیم.
بیرون ناگهان دارد خود درون در هرآنچه و ترکید خواهد روزها همین از یکی که
نپذیرفتند. را سرم آنها نمی شود. درمان مرهمی هیچ با است. مشمئزکننده زد. خواهد
چنانچه می شود، بزرگ که بزنید جوشی اگر مثال عنوان به کردند. رد را درمانی هر آنها
همان طور جوش آن دیگر، چیز هر یا ببرد بین از را آن که چیزي یا نخورید پنی سیلین

کند. باز سر اینکه تا می شود بزرگ
است. شده سهل انگار پیش چندي از است. پیموده دنیا که است روندي همان این ٩٣
گفتن به شروع و شدند عمل وارد دروغ پرداز روح هاي افتادند، راه به شگرف ایده هاي با
گوناگون فرقه اي مجموعۀ نهصد از بیش به کردند. مردم به دیگري آن یا آن این،
همین داریم، باور چنین می گویند:«ما گروهی دارد. را خود دید هریک شده ایم، تقسیم
نمی دهند. ورود مجال روح القدس به توصیف این با است.» همین ما باور همۀ بس! و
پس زند، فریاد می توانست که داشت گروهی خدا باشند. برخوردار اولویت از نمی توانند
پس می کردند صحبت زبان ها به که بودند گروهی آنها میان در می زدند. فریاد باید همه
که هنگامی تا داشتند چنینی این اموري آنها می کردند. صحبت زبان ها به باید همه
هیجان هایی چنین تا کنند اغوا را مردم که شد اغواگر روح هاي به آلوده سراسر (چه؟)
سبک و رفته چنین آنها و نمی شود. یافت آن در خدا که حالی  در دهند، نشان خود از

می خوانند. هم «مسیحی» را خود تازه و گرفتند پیش در را خود دلخواه زندگی
در کنید! نگاه می شود:«بله، بلند صدا این و می کند نگاه و نشسته هم دنیا خوب ٩٤

ندارم.» کم آنها از چیزي نیکویی
خرده نمی شود دیگر زدم. گناهکار و خوك دربارة مثالی شب آن که همان طور ٩٥
به نکنید سعی کنید. اصلاح را او نکنید سعی است. گناهکار واقع به گرفت…گناهکار
خوك همچون او است. گناهکار فردي اصل در او بگویید. بهمان و چنان و چنین او
آنجا به یکشنبه ها و می رود سینما به او اگر کند. عمل بهتر چگونه نمی داند پس است.
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گناهکار اول از می کند، دست این از کارهایی و می رود بیس بال مسابقۀ به یا می رود
کود تودة داخل را خود پوزة پیر خوك یک است. خوك یک همانند طبیعتش است.
یک خوب می خورد، را دیگر چیزهاي و است آن داخل که دانه هایی تمام و می برد فرو
اصل همین است. خوك یک او کرد. سرزنش یا گرفت خرده او از نمی شود است. خوك
و می نامید مسیحی را خود و رفته که هنگامی اما می کند. صدق نیز گناهکاران دربارة
بلکه نیستید برتر او از پس می برید فرو چیزها آن داخل خوك آن همراه را خود بینی
کنندة کنترل خدا تا کنید. رها کنید. رها را دنیا آیید. بیرون آن میان از هستید. بدتر

کنید. رها باشد. امور
برانهام، برادر می پرسند:«خوب، شگفتی با مردم از بسیاري امروزه کنید؟ رها چطور ٩٦
شنیده اید باب این در بسیاري الهیاتی نظریات که می دانم کرد؟» رها می توان چطور
آمده بسیاري افراد می کنند. تقلا سخت کردن رها براي مردم از بسیاري کنید.» «رها
نیاز هیچ دهم.» انجام کاري می توانم دیگر پس گرفتم روزه روز چهل می گویند:«من و
در را خدا کلام و کنید رها را شریرانه امور و دنیا باید کنید. روزه داري روز چهل نیست
پایین و بالا با کنید. چنین چطور شود آموخته شما به باید دارید. محفوظ خود قلب
و تقدیم با روزه داري. روز چهل با همین طور نمی کنید، حرکت راستا آن در پریدن

می شوید. نائل آن انجام به قادرمطلق خداي به خود قلب سپردن
که حالی در کردم توجه خود کوچک بچۀ به صبح امروز خردسال. یک مانند ٩٧
داخل را خود کوچک دست می خواست او بپوشاند. را ژاکتش داشت سعی مادرش
دست باید چگونه. نمی دانست ببرد، آن داخل را خود دست نمی توانست کند. آستین
کند، آستین داخل را خود کوچک دست می خواهد او می کردید. هدایت را او کوچک
داخل دستش که می داند بپوشد. را آستین نمی شود موفق او می کند. تلاش سخت پس

است. نرفته آستین
پشت سرگویی که زمانی می دانید را این دارد، مصداق هم شما دربارة امر همین ٩٨
مهم برایم نیستید. روراست خدا با می دهید انجام کارهایی چنین و گفته دروغ کرده،
جان اینکه مگر باشید روراست خدا با نمی توانید دارید، عضویت کلیسا چند در نیست
را شما که چیزي همان است کهن سبک این برادر، باشد. شده دگرگون شما روان و

دقیقاً! می آورد. پدید شما جان در را عصاره آن و می آورد جوشش به
راهنمایی را او تا باشد کسی باید و کند آستین داخل را خود دست می کند تلاش او ٩٩
بپوشد را خود کوچک ژاکت آستین که هنگامی سپس بپوشد. را آستین چگونه که کند

است. روبراه همه چیز که می داند
او که هنگامی می کند. صدق نیز تازه تولد داراي مسیحی هر مورد در امر این ١٠٠
و می نگرد خدا کلام دریچۀ از خود زندگی به می شود الهی عمق هاي وارد راستی به
بردباري، دارد. سازگاري و همخوانی آن با لحاظ هر از زندگی اش که درمی یابد چنین
چنین صفات از آرامش و شادي محبت، ایمان، قوت، نرم خویی، دل آسودگی، مهربانی،
پیشامدي هر از نیست. سراسیمه و سرگردان متلاطم دریاي همچون است. شخصی
نمی پرد. آنجا و اینجا طوفانی اقیانوسی در بطري پنبۀ چوب همچون نمی شود. نگران



شده٢٠ گفته کلام

دارد. نیت خلوص است. پاك پندارش و افکار است. پاکدل دارد. استوار شخصیتی
وي نمی تواند هم جهنم است. هماهنگ خدا کلام با که می داند است. درست انتخابش
الهی محبت زن و مرد هر به نسبت او می کند. همسویی خدا کلام با سازد. متزلزل را
پرهیز دنیوي امور از…از است برخوردار شخصی چنین دارد. خلوص خود قلب در و
که هم هرقدر نیست. آنها خواستار دیگر مرده اند، او براي چیزهایی چنین زیرا می کند
لباس هاي پوشیدن به را است روح القدس از پر که خانمی دختري نمی توانید بکوشید،

نیست. شدنی کار این کنید. وادار آنها با رفتن بیرون و ناشایست
است کوششی می رود، خطا راه به که کنید گوشزد وي به بخواهید اینکه حال، ١٠١
تصورپذیر وي براي آن از غیر چیزي چون نمی کند باور را شما سخن زیرا بی حاصل
می کند، تن بر کوتاه لباس که زنی حال است. شادمانی مایۀ وي براي همان نیست.
طوري به می پردازد، چمن زنی به حیاط در مردان، بازگشت زمان درست هنگام عصر
فرد تو که نیست این منظورم زن، اي است؟ شایسته کار این آیا که بگویید من که…به
که نیستی متوجه خواهر، اما هستی. و بار بی بند  که نیست این منظورم هستی. بدي
درك کافی اندازة به تو می کنی؟ را کار این چرا است. کرده بند در را تو ناپاك روح یک
در پلیدي روح می کند. گرم تر نمی شود. شدن خنک تر سبب کار این بدانی که داري

است. کار
مرد نبوکدنصر کردم!» شرکت کلیسایی جلسۀ در که من بگویید:«من؟ بسا چه ١٠٢
براي گذاشت و داد قرار نر گاو روح او بر خدا شد متکبر که آنجایی از اما بود. بزرگی
کرد. بلند بر و دور زنان این از شماري مانند را خود ناخن هاي بخورد، علف سال هفت

بود. دیو تسخیر در او است. همین طور
لباس تنش بر نمی توانستند درمی آورد. تن از را خود لباس که بود دیوزده مردي ١٠٣

می باشند. فریبگر روح هاي اینها می شوید؟ منظورم متوجه بپوشانند.
نگران بگوید، چیزي می ترسد شما کشیش می کند. تحمل را امر این شما کلیساي ١٠٤
است. همین مشکل است. همین دلیلش نپردازید. را خود ده یک دیگر مبادا که است
دگرگون ابتدا اینکه بدون کنید موعظه لاشخور عده اي براي می توانید چطور من! خداي
مرده امور صرف را خود زمان یکسره افراد آن باشند؟ شده هماهنگ خدا با و شده
سراسر که است کهن سبک به بیداري و تخلیه سازي دارید نیاز شما آنچه می کنند.
مسائل از سازد. هماهنگ خدا با را زنان و مردان و بشوید را غرب تا شرق از کشور
این کنید. اعلام را انجیل آمین. کنید. رها را نرم پدال موعظات بکشید! دست دنیوي

نیست.» شما در خدا محبت دارید دوست را دنیوي امور یا دنیا «اگر خداست. امر
هم زبان ها به زنند، فریاد و بانگ شب سراسر و بپرند پایین و بالا می توانند مردم ١٠٥
آن با و می ریزند خشک گاو پوست روي بر را فرنگی نخود گویی چنانکه کنند صحبت
به می  شوند، هم دوار ارة یک حریف گویی و جنگی خویی و خلق با بعد روز صبح حال
می کند. شقاق و شکاف دچار را کلیسا کل که می گویند کلیسا در چیزي و افتاده راه
شریر روح هاي گمراه کننده، و اغواگر روح هاي عملکرد از سخن اینجا در که پیداست
و قدوسیت خدا همان جا، است، کلام به رجعت و بازگشت همان چاره است! پلید و
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کلام با ستیزجویانه رویکردي اغواگر روح هاي بله. آمین. است. قدوس او است، پاکی
دارند! خدا

مورد دوازده آورد…کاتولیک ها خود با را خانمی که بود آقایی اینجا پیش چندي ١٠٦
یک اگر می آید. بیرون چیزي او پیشانی و دستان از یائسگی  زمان در دارند. را آنها از
که داشت چیزي از پر بطري یک آقا آن کردم. فکر روح القدس…من از پر خوب واعظ
هولناك! چه می کرد. تدهین آن با را مردم و رفته او بود، آمده بیرون زن آن دست از
یا بود آمده بیرون بینی اش از خون که نیست مهم است! مسیح ضد این کند! رحم خدا
پسر مسیح، عیسی جایگزین که ندارد وجود خونی برادر، دیگر، جاي هر از یا سرش از
دست یک از بسا چه می شناسم. که است مبارکی خون تنها خدا پسر خون شود. خدا
آیینی هرگونه براي آن از اگر اما شراب، دیگرش دست از و باشد جاري روغن خانم آن
را چیزها این فریب واعظان از شماري اینکه است. شیطان از دیگر این کنید، استفاده

دارد! تعجب جاي می خورند
مرجع را خدا کلام باید است، راهنما کتاب به بازگشت همانا داریم نیاز ما آنچه ١٠٧
برانهام، بگویید:«برادر بسا چه مبارك. کهن مقدس کتاب خداست، کلام این ساخت!
دهم.» دست از را شادي هایم از بخشی نگرانم هراسم. در شوم چنین اینکه از خوب

چیست. شادي نمی دانید حتی شما کجاست؟ در مشکل
محکوم کردن مستی و رفتن بیرون خاطر به را مست افراد من گفتم، که همان طور ١٠٨
از بامدادان خمار و سراسیمه است. ناآگاه است. مالیخولیایی شخصی چنین نمی کنم.
می رود بیرون خود براي آبجو بطري سه یا دو تهیه براي چنین می  شود. بلند خود تخت

می گذارد. بیرون به پا دست این از چیزهایی و ویسکی تهیه براي و
خود بینی از را آن و می کند دود سیگار و نشسته آنجا که بینوایی سیگاري آن
را شخصی چنین من سادگی. همین به است. باري قطار یک گویی می دهد، بیرون
نمی شناسد. و نمی داند این از بیشتر چیزهاست. همین در او شادي نمی کنم، سرزنش

است. خوك وار سرشتش
این سراغ به باز شدن شاد براي مسیح از پیروي ادعاي با که شما بر شرم ولی ١٠٩
پس است. شادي پدیدآوري کانون روح القدس انجیل اینکه از غافل می روید چیزها
سرمست را آدمی وجود که است چیزي همان روح  القدس افسرده و پریشان فرد براي
ترك هنگام تا شوید پر روح القدس از اگر بنوشید، مسیح عیسی انجیل از اگر می کند.
است. شگرف و وصف ناپذیر شادي  از سخن اینجا آمین، بود، خواهید سرخوش دنیا
آمین. سرمست! روز و شب و بود خواهید سرخوش همیشه است. شورانگیز همیشه

است. چنین خدا کلام
براي همه که همان جایی باید می پذیرد. را دیگر چیزهاي می آید، کنار کلیسا ١١٠
و همدلی ایجاد براي دهند. ترتیب کوچک مهمانی یک می روند، پلاژ به استراحت
از یکی خانۀ در رقص مجلس گاهی دقیقاً. می کنند. برگزار ورق بازي پارتی دوستی،
مجلس افراد، ساختن خشنود براي کلیسا. زیرزمین در هم گاهی و می شود برگزار اعضا
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از پرشمار دسته اي از سخن حال هر به خوب چیست؟ قضیه می شود. داده ترتیب رقص
وجودشان شود حاصل مسیح با وصالی اگر ولی هستند. خوك ذاتاً بس. و خوك هاست
محسوب مدفون و مرده افراد همان براي چیزها این که بود خواهد خرم و شاد چنان
همان است، روح القدس از شدن مست همان آسمانی مژدة آن انجیل، شد. خواهد

شگرف. و وصف ناشدنی شادي
بگذارید کنید. نگاه وي به ترحم دیدة به بلکه کنید محکوم را گناهکار مبادا پس ١١١
ورق بازي بگذارید بخورد، را خود مشروب بگذارید کند، دود را خود پیپ همچنان
خانه به کوفته و خسته نکنید. سرزنشش اوست. لذت همان این دهد. انجام را خود
چنان که شماست بر پس باشد. تفریح و سرگرمی پی در که پیداست و برمی گردد
وي به می تواند بیشتر برابر ده هزار انجیل دریابد او که کنید زندگی مقدس و پاك
با بمیرد وضعیتی چنین در اگر و تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي برساند. فیض
پیپ هنوز مرگ هنگام تا اگر است. شریر سرمستی این رفت. خواهد جهنم به مشروبش
رقص مهمانی هاي به مرگ زمان تا اگر آنهاست. داور خدا می زند، پک را خود قدیمی
خواهد داوري را آنها خدا می رود، بیرون غیراخلاقی لباس هاي پوشیدن با و می رود

کرد.
دنیا از روح القدس قدرت مسح تحت شما اگر اینکه است قطعی چیز یک اما ١١٢
گشاده را گفت:«آسمان و نگریست خدا چهرة به بالا که هنگامی استیفان همانند روید،
پرستویی همانند می شوید، آسمان راهی راست،» دست در ایستاده را عیسی و می بینم

آمین. می کند. پرواز خود آشیانۀ سوي به که
«برادر کنید. تسلیم را خود کنید، رها را خود خدا! کلام برابر در اغواگر روح هاي ١١٣
دهید انجام باید آنچه تمام بس. و همین شوید، تسلیم کنیم؟» چنین چگونه برانهام،
نروید. پرداخته اید، و ساخته خود که چیزهایی پی در برگیرید. را خدا کلام است. همین
را روح القدس برآوردید:«خدایا، فریاد و کوبیده آن بر تا نزنید زانو قربانگاه پاي چنین
قربانگاه بر چنین اگر که البته کن!» عطا من به را روح القدس خداوندا، ببخش! من به
فرود کاري چنین با او خیر. ندارد. فایده اي هیچ کار این انجام نمی آید. او بکوبید،

کلامش! و امر در او برگرفتن با بلکه نمی آید.
بود. مرگ حال در گویی بود، شده دردسر دچار پطرس بگیرید. نظر در را پطرس ١١٤
گفت:«خداوندا، او می آید. قدم زنان آب روي دارد خداوند که آمد چنین او نظر در و

بیایم.» تا بفرما مرا تویى اگر
گفت:«بیا.» خداوند

بگیرم روزه روز چهل بگذار خداوندا، کن، صبر دقیقه یک گفت:«خوب، پطرس مگر ١١٥
مسح روح با کافی اندازة به بگذار خداوندا، نه. یا بروم راه آب روي می توانم آیا ببینم تا
بردارم»؟ گام می توانم آنگاه کنم صحبت زبان ها به و برقصم روح در قایق در تا شوم
شد. تسلیم و کشید دست همه چیز از برگرفت، کلامش و امر در را خدا او قربان! خیر،

رساند. مقصد به چنین را او خدا
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به و برو مصر به موسی، بود:«اي گفته او به و کرده ملاقات را موسی خدا اگر و ١١٦
خدایا، بود: داده پاسخ چنین موسی اگر می شد چه کن،»؟ رها مرا بگو:«قوم فرعون
تو از اطاعت ایمان کافی قدر به آیا ببینم بعد و بگیرم روزه روز چهل ابتدا بده اجازه
آیا که ببینم ابتدا بگذار کن، گوش متفاوت. چیزي ببخش، چیزي خداوندا، دارم. را
کلامش در را خدا سادگی به او نپرسید، چیزي هرگز موسی شوم»؟ روح در می توانم
را خدا گیرید، پیش در باید شما که است روشی همان این شد. راهی سپس برگرفت،
انجام را کار آن می توانید که شد خواهد روشن شما بر آنگاه برگیرید. کلامش و امر در
رساند. انجام به را کار و رفت پیش تنها بلکه نشد دیگري رویداد منتظر موسی دهید.
در بسیاري زمان مدت کردن سپري از پس که هنگامی گفت، می توان چه ایلیا از ١١٧
بیگانه زن بود…آن او کرد. ملاقات را بینوا بیوه زن یک او آمد؟ پایین آنجا از کرمل، کوه
بود، چوب  دو برداشتن حال در حیاط در حینی که را زن آن ایلیا و بود. امت ها از بود،
واعظ! یک کردن منزل براي جایی چه برو.» بیوه زن آن خانۀ گفت:«به او به خدا دید.
چوب تکه دو بیوه  زن آن زمان آن در و شد. بیوه زن آن خانۀ راهی بی درنگ ایلیا ١١٨

می کنی؟» کار پرسید:«چه نبی داشت. دست در
دو کردن درست اندازة به تنها هستم. هیزم جمع آوري حال داد:«در پاسخ زن ١١٩
باران که باري آخرین از است. همین مانده، باقی برایم آنچه تمام دارم. آرد نان، قرص
و من کنم. درست ذرت نان دارم گفت:«قصد سپس می گذرد.» سال سه داشته ایم

مرد.» خواهیم سپس و خورد خواهیم را آنها پسرم
بی خرد کمی می دانم اینکه با هللویاه! کن!» درست یکی من براي گفت:«ابتدا نبی ١٢٠
من براي نان قرصی گفت:«اول هستم. خداوند کنار در که چرا باك چه مرا ولی هستم

است. قرار این از موضوع است.» فرموده چنین خداوند زیرا کن. درست
پادشاهی نه بطلبید.» را او عدالت و خدا ملکوت «اول چیست؟ اینجا در امر ماهیت ١٢١
و خدا پادشاهی نه احساسات»، «کمی و خدا پادشاهی نه صدا»، و سر «کمی و خدا
شد.» خواهد مزید شما براي چیز همه و را او عدالت و خدا بلکه .« آن یا این «کمی

دهید! او به را اولویت و نخست جایگاه
او خدا.» کلام از شنیدن است، شنیدن از «ایمان و شنید. بیوه زن آن خوب ١٢٢
می دانم من و است نبی خداست. مقدس مرد این زیرا است خداوند سخن گفت:«این

خداست.» سخن این و است. حقیقت این که
موضوع و برود نمی خواست او ندوید. همسایگان نزد تکلیف کسب براي زن آن پس ١٢٣
به واعظ چیست؟ شما نظر «خوب، بگوید: همسایه ها بگذارد…به میان در دیگران با را
داري؟» نظري چه مورد این در (جان)، خانم سوزي می گوید. چنین و آمده من خانۀ
کشید، دست خود داشتۀ از سپرد. را خود او کرد. خالی را ظرف و رفت داخل او ١٢٤
جلسۀ دارد، نیاز آن به دنیا امروز که چیزي برسد. بیشتري چیزهاي به تا کرد رها
زن آن هللویاه! بکشند. دست و کنند رها مردم که باشد است کهن سبک به پربرکت
همۀ و کرد خالی را خود روغن تمام بازیاید. را آن پرشده که باشد کرد، خالی را ظرف
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همه چیز او که هنگامی و خدا. پادشاهی براي ریخت، واعظ براي را خود آرد و روغن
دوباره او کرد. پر را روغن کوزة و آرد تاپوي آمد، فرود خود خدا کرد، خالی آنجا در را
او کرد. پر باز را آن آمد فرو الهی امر آن و کرد. خالی واعظ بشقاب در را آن محتویات

کرد. پر خدا کرد، خالی زن آن که بار هر کرد. پر خود
را مسیحی وار تقلیدهاي بیهودگی ها، تمام آدمی اگر است همین امروز من حرف ١٢٥
تقاطع در بیداري چنان باشد، داشته را خود جایگاه روح القدس دهد اجازه و کند خالی
را بیهودگی ها درمی نوردد. را کشور سراسر که می شود آغاز پن خیابان و هشتم خیابان
و کنید رها شوید. پر بتوانید تا کنید خالی را خود برگردید. خدا کلام به کنید. ترك
را این «باید که جزیی چیزهاي کرد. خواهد پر خدا کنید، خالی شما آمد. خواهد خدا
فراموش را کنید.» چنان باید و کنید چنین باید دهید، انجام را آن باید و دهید انجام

کنید! خالی قیدهایی چنین از را خود جان کنید!
قلبی با خداوندا، باشم. تو آنِ از سراسر چیز…امروز هر از بگذار بگویید:«خدایا، ١٢٦
دارم. دوست را تو که می دانی دارم. دوست را تو آمده ام. نادم روحی با آمده ام. شکسته
ببینم تا کنم فراموش را روزه چهل روزة خصوص در جهالت ها این همۀ می خواهم و

را.» بیهودگی ها همۀ یکی، آن ، آن این، همۀ شوم، نزدیک تر خدا به می توانم آیا
چنین بگیرید. روزه روز چهل باید که است نیامده کلام در جایی هیچ کنید! بس ١٢٧
خدا اینکه مگر بگیرید، روزه بگوید شما به که نیست چیز هیچ ندارد. وجود چیزي
برادر، چیزها. دیگر و شد نخواهید گرسنه بگیرید، روزه اگر کند. امر شما به خود
نزد ریاکاران گفت:«مانند او بود. خواهید مسرور همواره و بوده شاد روزه داري هنگام
گرفته ام. روزه چهل «روزة می گیرند. خود به غمگین ظاهري که نشوید حاضر مردم
کرده ام، کم وزن نیم و کیلو سیزده نیستند. مناسب برایم دیگر مصنوعی ام دندان هاي
اینها هستند! چه دیگر گزاف گویی ها این دارم.» بهتري ظاهر که می گویند من به مردم

هستند. شیطانی اغواگر روح هاي
به که حدي به می دهید سر جلال» جلال، «جلال، بانگ قربانگاه به رسیدن تا ١٢٨
صحبت زبان ها به «باید که می کنید ادعا همچنین بگویید دیگري چیز می توانید سختی

بریزید! دور را ادعا آن بی اساس! چه کنید.» دریافت را روح القدس تا کنید
او بگذارید! پیش قدم خدا کلام اساس بر و سازید خارج خود رویۀ از را این ١٢٩
گناهان آمرزش جهت به مسیح عیسی اسم به شما از یک هر و کنید فرمود:«توبه
ندارد، پاس را خود کلام خدا اگر یافت.» خواهید را روح القدس عطاي و گیرید تعمید
است! باشکوه و شگرف چه آمین. می شوید. پر سازید. خالی را خود آمین. نیست. خدا
و دقیقاً. خداست. خود سخن این اوست. کلام این است. دلنشین و دل انگیز برایم
شما، برنامه ریزي هاي همۀ بله. می دارد. پاس را آن خود می گوید سخنی خدا هرگاه

می توانید… را کلیسایی مشارکت هایی در شما حضورهاي همۀ
یا باري واگن  سري یک که جایی واگن سازي، کارخانۀ در همین جا مانند درست ١٣٠
بزرگ واگن هاي آن می کردم. کار آنجا گذشته در می سازند. مسافربري واگن سري یک
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چوب همچون سفت چوب با را آن و می سازند و می گیرند تحویل را دیگر چیزهاي و
ریل روي را آن سپس و زیباست بسیار چیز همه و می پوشانند طرف همه از ماهون
ولی آنجاست لوکوموتیو هستند. بی جان اشیایی فقط حال این با ولی می دهند قرار

می ماند. بی حرکت آنجا بخار. بدون
است. بخار کمی امروزي نیاز است. بخار دیگ زیر در آتش همان امروزي نیاز ١٣١
که چیزي جوشان ترین و داغ ترین است؛ جوشیدن دارد نیاز بدان کلیسا امروز آنچه
را یکدیگر نمی توانید چنانچه پس است. محبت همانا می زداید شما زندگی از را گناه
داشت؟ خواهید دوست را ندیده اید حال به تا که خدایی چگونه باشید، داشته دوست
خواهید دوست را یکدیگر پس بدارید دوست را خدا می پوشاند. را گناهان کثرت محبت
هرآنچه داشت، خواهید دوست را پیشوا آن داشت، خواهید دوست را کلیسا پس داشت،

کرد. خواهید پرهیز دنیوي امور از و داشت خواهید دوست را است مقدس
«آنها می کنند، القا چنان آن یا چنان چنین، مردم به سیرکنان اغواگر روح هاي ١٣٢
مکاشفه اي اندك با فرقه ها که است این دلیلش کنند.» چنان باید آنها کنند. چنین باید
که دارم باور اینک «خوب، می گویند: روي همین  از و گرفته اند شکل خود به مختص
درست این دارد.» وجود مقدس کتاب در زدن فریاد مانند اموري که دارم مردي…باور
فریاد «وقتی آورده اند، پدید مجموعه اي مکاشفه همین با ولی است. حقیقت این است.

بی بهره اید. آن از اینکه غافل برخوردارید.» الهی امر آن از یعنی می زنید
است. درست این کنید.» صحبت زبان ها «به می گوید، و می شود بلند دیگر یکی ١٣٣
زبان ها به که حال «خوب، می شود. یافت مقدس کتاب در زبان ها به گفتن سخن
صحبت زبان ها به آنها از بسیاري اما برخوردارید.» الهی امر آن از می کنید صحبت
خیر، نیست. الهی امر همان می کنید؟ دقت بی بهره اند. الهی امر آن از ولی می کنند

جناب.
کنیم.» نبوت باید ما می گویند:«خوب، آنها از بسیاري

دقت می کردند، نبوت و می پریدند پایین و بالا سر بر شاخ آنجا که انبیایی آن به ١٣٤
نمی آید. چنین این خدا صحیح. آمین. می گویید.» دروغ شما گفت:«همۀ میکایا کنید.
گریه با «آنکه می شود. نزدیک نادم و شکسته روح با که می شود صادقی قلب وارد خدا
آورد.» خواهد را خویش گران بهاي بافه هاي و برگشت خواهد ترنم با می رود، بیرون

کنید. درك خوب را این دوستان، آمین.
می کنند! عمل انسان جان در دیوها بله، برمی گردد، دیوشناسی به بسیاري موارد ١٣٥
یک زندگی رویۀ که کنید مشاهده می آورد. بار به را خود ثمرات کجا روند این که ببینید
ببینید کنید، نگاه آنها رفتار به کنید، توجه افراد عملکرد نحوة به است. چگونه شخص
راهی که:«تنها می گفتم شما به است…چنانچه غیرممکن قدر همین دارند. انگیزه اي چه
چارلزتاون در بهشت شده اند. ردیف صف به همه که هستند ماشین هایی که…اینجا
ماشین با رفتن شما براي ممکن طریق تنها برسید. آنجا به پیاده نمی توانید است.
نفر یک ماشین باشد.» داشته بنزین لیتر هجده باید می کند عبور خط از هرکه و است.
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کاملاً، دقیقاً، خوب، دهد. حرکت را آن نمی تواند باشد، نداشته بنزین اگر اما اینجاست
چگونه که نیست مهم بمیرید، بی خدا اگر می کند. صدق هم آسمان مورد در قضیه این
به را شما تا نباشد آنجا در خدا عشق اگر ساخته اید، ماشین چند و کرده اید زندگی

هستید. دست رفته  از و گمشده شما برساند، خدا پادشاهی
عبور اینجا از مثبت جریان چند نیست مهم دارد. وجود مثبت و منفی جریان یک ١٣٦
دقیقاً. شد. نخواهد روشن هرگز باشد نداشته وجود زمین به اتصال سیم اگر می کند،
منفی جریان آن برادر! آري، باشید. شده نهاده بنا و دوانده ریشه خدا مهر در باید شما
همان شد، خواهید برخوردار فرخنده روشنایی آن از دهید قرار هم کنار را مثبت و
وگرنه یابد. گسترش ساحل به ساحل از بگذارید کهن. سبک به بی نظیر انجیل روشنایی
مثبت با می توانید چقدر که نیست مهم شد. نخواهید برخوردار الهی امر آن از هرگز
زمین به اتصال سیم آن باید مبارك نور آن درخشش براي باشید، داشته پرش و لرزش

آمین. باشید. داشته نیز را
کنید، نصب زمین به اتصال سیم یک این، روي همین جا کرده اید؟ توجه کنون تا ١٣٧
کلام در انسان که بار هر و می رود. پایین زمین داخل به مستقیم جریان برق پست در
همان جلجتاست، در استوارشده و ریشه دوانده پس می شود، استوار و کرده ریشه خدا
آمین. بدرخشد. بتواند انجیل نور تا شده آورده خدا اتصال پست آن لنگر، آن که جایی
سرد بزرگ سردخانه هاي این در که افرادي همین چیست؟ مشکل می دانید ١٣٨
واعظی دیروز می کنند. موعظه را انجیل که می کنند وانمود فرمالیست ها همین هستند،
می شود، یافت کشور در امروز که بود فرقه هایی بزرگترین از یکی عضو آمد، من دیدن به
ما گفت:«همۀ او خسته ام.» و دردمند برانهام، گفت:«برادر کاتولیک ها. از جدا البته
از و برگشته، پشت به یقه هاي آن با بپوشیم فرم لباس هاي می کنند مجبور را واعظان
کنیم.» موعظه چه فصل هر در که می کنند دیکته ما به کنیم. موعظه مشخصی مسائل
انجیل موعظۀ باید آیا کنم؟ کار چه پرسید:«باید دهم.» ادامه نمی توانم گفت:«دیگر باز

کنم؟» آغاز را
هرآنچه بگذارید. احترام آن به هستید مجموعه آن عضو که زمانی تا گفتم:«برادر، ١٣٩
خود ایالت سرپرست یا خود شیخ نزد حال عین در کنید. عنوان را بگویند باید آنها
اجازة اگر خداست. کلام این یافته ام. تازه تولد خدا روح از من جناب، بگویید: و بروید
رفت. خواهم ندهید، اجازه اگر ماند. خواهم شما کلیساي در بدهید من به را آن اعلام
بگویید. را حقیقت داد. انجام باید که است کاري این کنید.» من جایگزین را دیگري

بله. بگویید. را دارید دل در که حرفی و رفته نباشید. منفی
شد؟» خواهم جماعتی مسئول هم باز می کنید فکر برانهام، گفت:«برادر او ١٤٠

آنها است، درست می شوند.» جمع آنجا عقاب ها باشد، لاشه اي که گفتم:«هرجایی ١٤١
کرد. خواهند متابعت

نیست. جوك این حال درآورد. تخم از را جوجه هایی یکبار که مردي آن مانند ١٤٢
را خود مرغ هاي داشت او دارم. آن بیان از هدفی نمی گویم. جوك منظور به را این
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و گذاشت. مرغ یک زیر را اردك تخم او نداشت. تخم مرغ کافی مقدار به زیرا می نشاند
جوجه ها که بود موجودي عجیب ترین اردك آن آمدند، بیرون تخم از همه که هنگامی
جوجه هاي و می کرد قدقد جوجه ها کردن صدا براي مرغ سپس بودند. دیده حال به تا
را آنها پیر مرغ روز یک نبود. بلد زبان آن از چیزي اردك جوجه اما می آمدند کوچک
مشام به آب بوي که همین  بود. نهر یک غله انبار پشت کرد. هدایت غله انبار پشت به
و قد.» قد، گفت:«قد، پیر مرغ رفت. آب سوي به تمام سرعت با رسید اردك جوجه
چرا؟ می کشید. خود سمت به را اردك آب کواك.» کواك، گفت:«کواك، اردك جوجه
نتوانست کشید بو را آب که زمانی برادر، می کرد. اقتضا چنین طبیعت بود، اردك زیرا

بود. اردك اصل در او زیرا باشد دور آن از
هیچ داد نخواهند اجازه راستین خداجویان همۀ که می گویم را این امروز و ١٤٣
چنین کند، دیکته آنها به را کنند زندگی آن به نمی توانند که چیزهایی کلیسایی
برداشت. خواهید گام تقدس در بی گمان شماست وجود در خدا طبیعت اگر چنان. یا
کار کرد. خواهید پایداري درست امور براي شد. خواهید کشیده نیکو چیزهاي سوي به
درست شما زندگی سبک کرد. خواهید فکر درست امور به داد. خواهید انجام را درست
را مسیح هستید، مسیح پیرو اگر هستید. آب عاشق هستید، اردك اگر بود. خواهد
اگر داشت. خواهید دوست را شیطانی چیزهاي باشید که دیوصفت ولی دارید. دوست
امروز شما می خورید. حیوانی کود هستید خوك اگر می خورید. مردار هستید، لاشخور
سپس می خورید را خداوند خوراك هاي و بوده بالا می کنید ادعا بله. هستید؟ کار کجاي
گوش است. وارد شما کار بر خرده اي می کنید. کاو کَند و شیطان همراه و رفته پایین
که نیست مهم هستند. دیوها از گروهی آنها بگذارید، کنار را روح هایی چنین به دادن
راستی به رساندند انجام به کاري خود زندگی در که زنانی و مردان بمانید. تنها ناچارید

کردند. پایداري خدا با تنهایی به که بودند زنانی و مردان
همان جا اعصار صخرة همچون بلکه جبل الطارق مثل نه که آورید یاد به را میکایا ١٤٤
نیست مهم برایم نیست. مهم برایم سمینار نمی گویم…نگرش گفت:«چیزي ایستاد.
هم را سرم اگر حتی دارد. نظري چه پادشاه نیست مهم برایم می گوید. چه جماعتم
درست او بود. او با حق گفت.» خواهم را بگذارد دهانم در خدا آنچه فقط کنند قطع

می گفت.
نکنید، توجه می کند، پیشکش شما به دنیا آنچه به زنان، و مردان اي شما امروز و ١٤٥
ادعا چنین آنها دارند، میکروب ها برابر در که واکسن هایی انواع به دارد، که درمانی به
یک این بود.» خواهد خوب شما براي چیز همه بپیوندید کلیسا به «اگر می کنند:
اما است. چنین هستید. مبتلا گناه بیماري به هنوز شما چرا؟ است. جعلی واکسن
پر خون به که است این می سازد، ایمن گناه برابر در را شما آنچه بگویم شما به برادر،
چیزي همان این شوید، پر روح القدس از و شوید نزدیک مسیح عیسی خداوند بهاي
کشیده آسمان سوي به شما دل و می سازد ایمن گناهان تمام برابر در را شما که است

داشت. نخواهید دنیوي امور براي زمانی دیگر و شد خواهد
کنیم. دعا
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امور آنها اینکه دانستن و مردم بر اغواگر روح هاي این دیدن با ما، آسمانی پدر اي ١٤٦
حضور اینجا امروز که زنی و مرد هر تو که می کنم دعا خدایا، می کنند، تحقیر را خدا
در زندگیشان که دریابند آنها که باشد روزي امروز باشد خداوندا، کنی. حفظ را دارد
شیطان و کرده اند گوش نباید، و بوده نادرست آنچه به آنها نیست. خدا کلام چهارچوب
و انواع دنیوي، جهالت هاي انواع زندگی، داستان مجلات اقسام و انواع با چنین نیز
نگاه خدایا، است. داده کاذب آرامی آنها به تلویزیون و سینما کثیف فیلم هاي اقسام
ما براي که چیزهایی خدایا، نیست! تصورپذیر چیزهایی چنین به مسیحی یک کردن
مانند درست است، مشمئز کننده تو براي چیزها این که گفتی تو است. مشمئزکننده
به خوك و برمی گردد خود قی به فرمودي:«سگ چنین راستا همین در و استفراغ.
تولد آن از برخورداري ادعاي با ریاکاري می کند. قی را چیزي پیر سگی لجنزارش.»
دنیا می خواهد گویی می شود نزدیک قربانگاه به نیست، هم تولدیافته نیمه حالی که در
مشغول قی شده چیزهاي همان خوردن به و برمی گردند باز که شگفتا ولی کند قی را
تا بفرست را روح القدس هللویاه! خداوند. اي ساز، پاك را خود خانۀ خدایا، می شوند.
را او و سازد پاك را جانش و کرده تمیز را آدمی اشتهاي کهن، سبک به سرزنشی با
عهد و کن…جوانی عطا او به بسازد. است، آسمان راهی که وجودي او از و ساخته طاهر
تا و کند پرواز دنیوي مرزهاي از فراتر و رود بالا عقاب همچون که باشد ساز، تازه را او
خداوندا ببیند. دور از را چیزها آن بد عاقبت بتواند که جایگاهی تا گیرد اوج آسمان ها

کن. عطا را این

عقابین چشمانی از برخورداري با آنها کردي، مقایسه عقاب ها با را خود انبیا تو ١٤٧
این به خدایا، ببینند. دهند، رخ آنکه از پیش را امور و روند فرادست ها به می توانستند
عزیزانی به بده. برکت می آیند، اینجا که عزیزانی به کن. عطا برکت کوچک کلیساي
این مخاطب که دریابند آنها بگذار و بده. برکت شده اند، حاضر ما جمع در امروز که
نیاز در را خود عمیقاً که است کسانی به خطاب بلکه نیست خاصی شخص پیغام
شویم حاضر خدا داوري برابر در هم با باید روزي که می دانیم خداوند، اي می دانند،
مسئول قبالش در نکنیم، بیان را داریم خبر آن از که حقیقتی اگر که می دانیم همچنین

عیسی. نام به بنشیند. قلبی هر در آن که می کنم دعا پدر، می باشیم.

هست عزیزي صبح امروز آیا نمی دانم کرده ایم، خم سر چند لحظه اي که حالی  در ١٤٨
خسته ام. و دردمند کهنه ناچیز امور این از من برانهام، «برادر بگوید: بخواهد که
صحبت بی موقع همواره می کند. سنگینی من بر کوچکی چیزهاي که مدت هاست
یک شایستۀ این هستم. آگاه آن به نسبت و می دهم انجام نباید، که کارهایی می کنم.
دیگر و نیست. من خواست این که می داند خدا کنم، چنین نمی خواهم نیست. مسیحی
زندگی ام سراسر در که است چیزي همان این دهم. گوش کهنه روح آن به نمی خواهم
است. بازداشته مسیح در آزادي و محبت از برخورداري از همچنین پیشرفت، از را من
زندگی ام از امر این امروز تا کنید دعا برایم که است این من درخواست برانهام، برادر
به خدا باشد. خم سرها همۀ کنید؟ بلند را خود دست تمایل صورت در شود.» خارج
کهنه اي بی ارزش چیزهاي فرسوده، ناچیز امور برافراشته! دست ده ها دهد. برکت شما
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می شود باعث و افتد راه به صدا و سر کلیسا در و گویید سخن چنین می شود سبب که
نیست. خدا جانب از راستی به اینها می کنند. کارهایی چنین که باشید افرادي جزو
از پس می شود. برادران میان نفاق و دستگی چند ستیزه جویی، و کشمکش سبب این
امور آن و چیز چنین خواستار شما نمی خواهید. چنین شما بردارید. دست رویه این
پیشرفت مانع که چیزها آن مابقی و بی ارزش خشم هاي آن نیستید، بی ارزش کهنۀ

می شود. شما
خسته ام. و بیزار امر این از نمی خواهم. را چیزهایی چنین دیگر بگویید:«خدایا، ١٤٩
از می خواهم و آمده ام اکنون خداوندا، بردارم. دست امر آن از امروز همین آماده ام
هر در نمی کند رفتار درست من با برادرم اگر شوم. خلاص خود خودخواهی  همۀ شر
دوست را او هم باز نمی کند رفتار درست من با پدرم اگر می کنم. دعا برایش من حال
پیشگاه در فروتنی با نمی کند رفتار درست من با شوهرم یا زنم اگر داشت. خواهم
درست می خواهم توست. پادشاهی به تنها نگاهم عزیز، خداوند رفت. خواهم پیش خدا
زمانی و دهم ادامه راهم به می خواهم باشد. شادي از سرشار قلبم می خواهم کنم. فکر
قلبی و برافراشته دستانی با هم باز می خواهم می کنند وزوز من گرداگرد مشکلات که
کرد. خواهم ملاقات را تو روزي که می دانم را این خداوندا بمانم، تو حضور در پاك

ساز.» چنین مرا امروز همین از عزیز، خداوند باشم. داشته را تجربه این می خواهم
برافرازید. را خود دست لطفاً نکرده اند، بلند را خود دستان کنون تا که عزیزانی ١٥٠
خود سر حالی که در خواهر، کند. عطا برکت شما به خدا دهد. برکت شما به خدا
جدي و قاطع چقدر شما راستی به کنید. اجرا ما براي را آکورد لطفاً کرده ایم، خم را
هنگام نیست، بازي زمان اکنون نگیرید. نظر در بازیچه را امري چنین اینک هستید؟
عزیز، اي بیا دریابید. را الهی امر آن باید که است زمانی کنید. دریافت که است آن
داري هرآنچه بیا، کرد؟ خواهی چنین کن. خالی چیزها این همۀ از را خویشتن اینک
خداوندا، هستم. خانه دار خانم است. ناچیز دارم هرچه بگو:«خدایا، کن. تقدیم خدا به را
هر می  توانم بخوانم، را تو مقدس کتاب می توانم اما برنمی آید چندانی کار من دست از
این همۀ می توانم بریزم. دور را ذهنم در موجود زباله هاي همۀ می توانم کنم. دعا روز
کوتاهی کرد، اشاره بدان صبح امروز واعظ که مواردي از بسیاري در بریزم. دور را چیزها
نمی خواهم. را آن می کنم. رها و خالی آنها از را خود امروز پس ورزیده ام خطا و کرده 
خویش دشمن ناخوشایندترین که ساز پر چنان مرا ساز. پر محبت از مرا وجود خدایا،

می خواهم.» چنین راستی به خداوندا، کنم. محبت هم را
تشریف قربانگاه پاي لحظه اي براي آیا است، نواختن حال در خواهر که حینی ١٥١
اینک هم راستی به اگر می شویم. متحد دعا براي همه ما که حالی  در نمی آورید،
امروز کنید، رها را چیزي تا آماده اید راستی به چنانچه شماست، نظر منظور چنین
به البته باشد مانده باقی قلبتان در چیز آن که حالی در نمی کنید ترك را قربانگاه این
تا آمده ام جلو فقط من برانهام، بگویید:«برادر پس شوید. نزدیک صداقت با که شرطی
می خواهم شما از کنید.» دعا کلمه چند من شخص براي تا بله، بایستم، اینجا لحظه یک
بلند کسی چه خم شده، سرهاي با آمد؟ خواهید اکنون کنید. دعا و بیاورید تشریف
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بایستد؟ قربانگاه گراگرد تا می آید، قربانگاه پاي و می شود
حقیقی، ناجی اي مکن، گذر من از

بشنو؛ مرا فروتنانۀ گریۀ
می خوانی، را دیگران که زمانی تا

مکن. گذر من از
منجی، اي منجی، اي

بشنو؛ مرا فروتنانۀ گریۀ
می خوانی، را دیگران که زمانی تا

مکن. گذر من از
از می شود سبب می کنند، صحبت شما با که روح ها آن از برخی هم هنوز اگر ١٥٢
زمانی مدت چه اینکه دیگر پس کنید پشت سرگویی می شود باعث بروید، در کوره
پشت سرگویی به و آمده کسی هرگاه ندارد. اهمیتی می گذرد شما شدن مسیحی از
خدشه افراد آن اعتبار به واقع در می پیوندید، او به بی درنگ هم شما می شود، مشغول
سرانجام کاري چنین ادامۀ با نکنید. چنین است. نادرست رویه این برادر، می سازید. وارد
نباید، که بی ارزشی چیزهاي چنین اگر می شوید. بازداشته موعود سرزمین به ورود از
گرامی، آقاي و خانم نیست، شما قلب در راستی به خدا محبت اگر باشید، داشته را
دور را چیز همه همین جا می خواهم بگویید:«خدایا، و نهاده پیش پا نمی خواهید آیا
متفاوتی فرد قربانگاه این ترك هنگام دارم قصد همین جا. درست بامداد، این در بریزم،

آمد؟ خواهید آیا باشم.»
خود بودن گناهکار به و باشد نپذیرفته را عیسی تاکنون که هست گناهکاري آیا ١٥٣
برانهام، می گویید:«برادر نمی شناسید؟ خود نجات دهندة عنوان به را او مگر باشد، واقف
می روم پارتی ها انواع و رقص مهمانی به کرده ام. خوشگذرانی بسیار می کنم فکر بله،
نامناسب و بد کتاب هاي می کنم. تماشا نامناسب و بد شوهاي چیزها. این همۀ و
آنها خواندن از است. مبتذل داستان هاي حاوي که می خوانم کتاب هایی می خوانم.
یک ببینم بگذارید فقط می بینید، دارد. وجود شما در اشکالی برادر، می برم.» هم لذت
بشنوم دهید اجازه می کند، تماشا چیزي چه ببینم دهید اجازه می خواند، چه شخص

می رساند. را شما مذاق اینها تمام می دهد، گوش موسیقی چه به
و کرد دراز را خود دست نفر یک می کردم، رانندگی داشتم پیش روز چند ١٥٤
خاموش را گفتم:«این پخش شد. مبتذل موسیقی نوعی کرد، روشن را من رادیوي

ووگی. بوگی آهنگ هاي این از بشنوم.» را این نمی خواهم کن.
دهم.» گوش را آن دارم دوست من گفت:«چرا،

می بري.» سر به اشتباه و خطا در تو دارد. مشکل تو گفتم:«سرشت
شخص همان با تپه دامنۀ در یا کوه کنار در بودم، اینجا وقتی بعد روز چند ١٥٥
می دادند. سر نغمه چکاوك ها می خواندند. آواز کوچک پرندگان می کردم. ماهیگیري
صداي با بود. داده سر ستایش بانگ که بود بلبل یک یا می کرد پرواز هوا در پرستو یک
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است. من علاقۀ مورد موسیقی این پسرجان، گفتم:«ببین زدم، فریاد پسر آن سر بلند
تا فرستاد من سمت به را آنها خدا است. من رادیوي این بماند. روشن این که باشد

می بخشد.» آرامی مرا جان این بخوانند. آواز من براي هستم اینجا که زمانی
خروش پر جوك جعبه هاي آن تمام است، دیوانه وار چیزهاي آن همۀ از بهتر این ١٥٦
بخورید. غذا عمومی مکان هاي در آن خاطر به نمی توانید شما و نمی شود متوقف که
است. رفته بین از چیز همه گناه با است، شیطان خانۀ این است. شیطان از غذا این
پول جعبه ها نوع آن در وقتی می برید؟ لذت آن از و می خورید غوطه آن در شما آیا
شرم می برید؟ لذت آن از آیا می شود، شنیده آن از مزخرفات این تمام و می گذارند
در را خدا اگر نمی شناسید. را خدا هستید. دور خدا از می کنید. پسروي باد. شما بر
براي آن داد. نخواهید گوش مزخرفاتی چنین به باشید، شناخته خود گناهان آمرزش
نیستید. آن خواهان می خورد. هم به آن از حالتان می شود. محسوب مرده چیزي شما
و آمده بامداد این در ندارید قصد آیا دارید. دوست را خدا شما دارید. بهتري خوراك

زنید؟ زانو صبحگاه همین در می کنند، اعتراف که کسانی کنار اینجا
مسیحی که سال هاست زده اند، زانو چنین که دارند حضور زنانی و مردان اینجا ١٥٧
که است این بگویم آنها به دارم سعی آنچه اما نمی دانم. غیرمسیحی را آنها هستند.
شادي روح القدس است. شده شادي آن به آنها دستیابی مانع است، زده را آنها شیطان
مست رختخواب به رفتن هنگام هستم، مست خواب از برخاستن هنگام من برادر، است.
دارم… دوست فقط-فقط هستم. مست شب سراسر هستم، مست روز سراسر هستم،
حقیقی. ناجی اي مکن، گذر من «از می خوانم، را این می روم ماهیگیري به که هنگامی
هنگام می خوانم. سرود خدا ستایش در شکار به رفتن هنگام بشنو.» مرا فروتنانۀ گریۀ
پر روح القدس از باشید؟ چنین هم شما نمی خواهید آیا می روم. که کردن…هرجا موعظه
آهنگ هاي آن به دادن گوش جاي به زیباست! می سازد. بر انگیخته را شما خود او شوید،

بخوانید: را سرود این می توانید کثیف
موعودم، سرزمین راهی
موعودم؛ سرزمین راهی

شود؟ همراه من با می خواهد کسی چه
موعودم. سرزمین راهی من

موعودم، سرزمین راهی
موعودم؛ سرزمین راهی

شود؟ همراه من با می خواهد کسی چه
موعودم. سرزمین راهی من

رسید، خواهم برکت پر دیوارهاي آن به
بود! خواهم مبارك ابد تا و

دید، خواهم را خود پدر چهرة زمانی چه
یافت؟ خواهم آرامی آغوشش در و



شده٣٢ گفته کلام

موعودم، سرزمین راهی
موعودم؛ سرزمین راهی

شود؟ همراه من با می خواهد کسی چه
موعودم. سرزمین راهی من

از تن پانصد کمابیش که می آورم یاد به را زمانی شد؟ نخواهید راهی ما همراه مگر ١٥٨
همین بودم، نفر بیست و صد دادن تعمید مشغول که جایی بودند، حاضر آنجا ما جمع
و شد نازل صبح تابناك ستارة آن که هنگامی رودخانه، کنار آنجا بود، سال از زمان
انجیل فرمود:«روزي گفت، سخن آن بطن از آوایی هللویاه! درخشید. رودخانه فراز بر
ساده ناچیز، عامی، روستایی، جوان یک رساند.» خواهی دنیا سراسر گوش به را مبارك

آمین. خدا! فیض به آورد؟ جا به را چیزي چنین می تواند چطور
به نهید. کنار را گران بارهاي تمام اکنون کنید، رها را خود آمد؟ خواهد کِه ١٥٩
چنین خداوند بسپارید، جان گوش خدا کلام به بیایید، ندهید. گوش اغواگر روح هاي

شد.» خواهند سیر زیرا عدالت تشنگان و گرسنگان «خوشابحال می گوید!
کنیم. خم را خود سرهاي دعا کنیم، قربانگاه پاي کلمات این با چنین اینک بیایید ١٦٠

هستید اینجا بامداد، این در باشید، داشته یاد به را این می خواهم محبوب، فرزندان
راحتی به را شما که گناهی و گران بار هر تا هستید اینجا کنید. رها را سنگینی هر تا

گفت. چنین ١٢ باب عبرانیان در پولس کنید. دور است، پیچیده
و گران بار هر داریم خود گرداگرد را شاهدان ابر که…چنین نیز …ما

بپیچد… سخت را ما می تواند را…که گناهی
باراق، جدعون…و از نمی دهد…که کفاف که…وقت زیرا گویم؟ چه دیگر و

نمایم، اِخبار انبیا و سموئیل داود…و و و…یفتاح و…شمشون باراق
را وعده  و پرداختند صالحه اعمال به و کردند ممالک تسخیر ایمان از که

بستند، را شیر دهان و پذیرفتند
ضعف از و شدند رستگار شمشیرها دم از و کردند خاموش را آتش سورت

منهزم… را غربا لشکرهاي شدند…و جنگ…شجاع در و یافتند توانایی
یافتند… باز قیامتی به را خود مردگان زنان، و

زندان و بندها از این، از بیش …بلکه تازیانه ها و استهزاها از دیگران و
شدند، آزموده

آزموده…استهزا…تازیانه… که دیگرانی و-و
شدند… داده شهادت ایمان از اینکه با ایشان جمیع …و

نیافتند، را وعده شدند داده شهادت ایمان از اینکه با ایشان جمیع و
نمی توانند ما بدون آنکه تا است کرده مهیا نیکوتر چیزي ما براي خدا

شوند. کامل
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بار هر داریم خود گرداگرد را شاهدان ابر چنین نیز چونکه…ما بنابراین
در صبر با و بکنیم دور بپیچد، سخت را ما می تواند را…که گناهی و گران

بدویم، است شده مقرر ما روي پیش که میدان آن
جهت به که باشیم نگران عیسی یعنی ایمان کامل کنندة و پیشوا سوي به
متحمل شمرده ناچیز را بی حرمتی بود، موضوع او پیش که خوشی آن

است. نشسته خدا تخت راست دست و…به گردید صلیب
را خود عیسی می کنم.» تقدیس را خود گفت:«پدر، چنین خود دعاي در عیسی ١٦١
تقدیس را خود نکرد. چنین ولی کند ازدواج می توانست او کرد. تقدیس کلیسا جهت به

است.» راستی تو کلام کن. تقدیس راستی در را ایشان گفت:«پدر، کرد.
دارید خود در چیزي دارید؟ گزافی بار آیا نهیم. کنار را سنگینی هر بیایید اینک ١٦٢
کنار را آن اینک خدایا! کنید؟ صحبت نباید که حالی در وامی دارد صحبت به را شما که
برد. بین از را آن تا می شود نازل مذبح آتش که ببینید و بگذارید آنجا را آن بگذارید.
اینکه بنگر، خود خودخواهی هاي آن همۀ به می سازد. پاك را آن خدا محبت که ببینید
اینکه گفته اي، سخن خود شوهر با چگونه اینکه گفته اي، سخن خود زن با چگونه
صحبت کلیسا جماعت مورد در چطور اینکه گفته اي، سخن خود همسایۀ با چگونه
از را آن و شد خواهد نازل الهی آتش و بگذار مذبح روي را آن بامداد این در کردي،

شد. خواهد سوزان جایش در الهی محبت برد، خواهد بین
اینجاست. آن بگو:«خداوندا، و بگذار قربانگاه بر را آن هستی؟ مبتلا بیماري به ١٦٣
خواهد عمل چطور خدا ببین بیافرین.» شفا قدرت من در بیافرین. پاك روحی من در

آورد. خواهد عمل به را آن بامداد این در خدا کرد.
پدر، آمده اند. قربانگاه پاي که آنانی کرده ایم، کرنش تو پیشگاه در ما، آسمانی پدر ١٦٤
قادر من آنها…خداوندا، که حالی در اینک دربرگیرد. را آنان از هریک فیض که باشد
قادر انسانی هیچ سازند. عملی را آن باید خود آنها سازم. عملی آنها براي را آن نیستم
رسانند. انجام به را آن تنهایی به خود باید آنها رساند. انجام به آنها براي را آن نیست
پایین همین جا را گزاف بار این بگوید:«خدایا، چنین درونشان در جانشان اینک بگذار
رها را آن آید، پیش هرچه داشت. برنخواهم را آن هرگز دیگر خداوند. اي می نهم،
می پیوندد، پشت سرگویان جمع به سهولت به که زبانم این حالا. همین از کرد، خواهم
خداوندا، گرفت. برنخواهم را آن هرگز دیگر می گذارم. فرو همین جا را آن خداوند، اي
او کرد، حس اشعیا چنانکه کنم، حس را فرشتگان نزول که باشد کن. تقدس مرا زبان
پاي و گرفته انبرهایی و آمد فرشته آن و من!» بر واي هستم. لب ناپاك من که گفت
خدایا کرد. تقدیس را او و گذاشت او لبان بر را آن و برداشت اخگرانی و رفته مذبح
نفاق بذر و گفته بد سخنان که کسانی کن، تقدیس را پرُگویی شخص هر صبح امروز

کن. عطا را این خداوندا، می کارند.
همچنین ساخته، مبتلا را مردم شده ، متمایل مکان بدین که بیماري اي هر ١٦٥
را آنها عیسی نام در خادمت جایگاه در پروردگارا، هستند. دیوها آنها که می دانیم
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و مردان ناپاك، افراد تمام و شوند. خارج بیماران تمام از که باشد می کنم. سرکوب
آنها از را چیزي چنین خدا، اي دارند، شهوت آلود مبتذل، ناپاك، افکاري که زنانی
نوشیدنی هایی از همچنین یابند رهایی سیگار از دارند سعی که کسانی همۀ بزداید.
خدایا، خودخواهانه، رفتارهاي و کوچک مهمانی هاي آن و می نوشند دورهمی ها در که
نشود. تمنا اعمالی چنین هرگز دیگر که گونه اي به برانگیز روح القدس با را قلبشان
شد. خواهید پر روح القدس از کاملاً پس زین شما باشد، نداشته وجود مکانی هیچ دیگر
آن از ساز، روح القدس از پر مکانی را آن بساز. مشتعل بوته اي کلیسا این از خدایا، ١٦٦
با عزیز، خداي ببیند. را خدا جلال تا برگردانده را خود روي دنیا تا ساز شعله ور آتشی
اینجا صبح امروز که نفري سیصد دویست، همین از کن، شروع اندك شمار افراد همین

کن. عطا را این خداوندا، حاضرند.
هر مشایخی، هر کاتولیک، هر باپتیست، هر متدیست، هر ساز، پاك را قلبی هر ١٦٧
شوند. فرادست تو پیشگاه به امروز بگذار و بزدا قلبشان از را آن خداوندا، پنطیکاستی.
می سپرم، تو به و گذاشته تو دستان در مسیح عیسی نام در را آنها کن. عطا را این پدر

آمین. تن. شفاي و جان طهارت جهت به
گذاشته آنجا که می کنید حس آیا کرده اید؟ رها مذبح پاي را خود بار آیا نمی دانم ١٦٨
داوري موردش در که هستید شما این شده، نهاده آنجا که می کنید حس اگر شدند؟
دعا که شماست بر کردم. موعظه من، می کنید. دعا که هستید شما این می کنید.
رها آنجا را آن راستی به می توانید شد؟ گذاشته آنجا شما بار آیا برادر، خواهر، کنید.
اینجا را آن اینک خدایا، بگویید:«بله، و برافراشته را خود دست می توانید، اگر کنید؟
که خواهري چطور، شما گذاشت.» خواهم قربانگاه پاي اینجا را اختلافم می کنم. رها
کنید؟ رها اینجا را آن می توانید هستید؟ من راست سمت قربانگاه، انتهاي آن آنجا
اي تو به می نگرد، تو به ایمانم بگویید:«بله، دهید؟ قرار اینجا را کهنه بار آن می توانید

بخوانیم. را این هم با همه لحظاتی اینک، جلجتا.» برّة
می نگرد، تو به ایمانم
جلجتا، برّة اي تو به

الهی؛ منجی اي
بشنو، را صدایم می کنم، دعا چون اینک

بزُِدا، را گناهانم تمام
پس این از بگذار و

باشم! تو آنِ از سراسر
کس هیچ کنند. گوش دقت با همه اینک احترام. نهایت در همه بایستیم، بیایید ١٦٩
فضاي این می خواهم شما از است. نشده تمام هنوز فقط…جلسه نکند. ترك را اینجا

کنید. حفظ را جدي کمی و مقدس
زندگی، خم و پیچ پر دخمۀ این در

فلاکت، در شده محصور و



اغواگر ٣٥روح هاي

باش؛ من راهنماي تو
کن، تبدیل روز به را تاریکی ها

کن، پاك را اشک هایم و بیا
پس این از بگذار و

باشم! تو آنِ از سراسر
حالی در و ببندید را خود چشمان نخوانید. خود دستی کنار براي را سرود حال،

بخوانید. آرامی به را آن کرده ایم، خم خدا حضور در را خود سرهاي که
زندگی، خم و پیچ پر دخمۀ این در و

فلاکت، در شده محصور و
باش؛ من راهنماي تو

کن، تبدیل روز به را تاریکی ها
کن، پاك را اشک هایم

شوم دور هرگز نده اجازه
تو. کنار از

دارم، سو آن در پدري
دارم، سو آن در پدري
دارم، سو آن در پدري

ساحل. سوي آن در
دید، خواهم را او و شد خواهم راهی درخشان روزي در اوه،

دید، خواهم را او و شد خواهم راهی درخشان روزي در
دید، خواهم را او و شد خواهم راهی درخشان روزي در

ساحل. سوي آن در
باشد، فردا همین درخشان روز آن بسا چه اوه،

باشد، فردا همین درخشان روز آن بسا چه
باشد، فردا همین درخشان روز آن بسا چه

ساحل. سوي آن در
دستان دهید اجازه دارند؟ پدري مبارك قلمرو آن در نفر چند می پرسم خود از ١٧٠
را شما دستان دهید اجازه دارند؟ مادري مبارك قلمرو آن در نفر چند ببینیم. را شما
ببینیم. را شما دستان دهید اجازه دارند؟ ناجی اي مبارك قلمرو آن در نفر چند ببینیم.

بود! خواهد فرح  بخشی دیدار چه
بود! خواهد فرح بخشی دیدار چه
بود! خواهد فرح بخشی دیدار چه

سوي… آن در
دوباره را سرود این که حالی در اینک دهید. انجام کاري می خواهم شما از ١٧١
بگویید:«برادر، و دهید دست ایستاده، شما کنار که عزیزي به می کنم تقاضا می خوانیم،
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نکنید را کار این کنم.» ملاقات را تو مبارك قلمرو آن در تا کن دعا من براي خواهر،
کنند؟ ملاقات را یکدیگر دارند دوست نفر چند باشد. شما قلبی نیت همین اینکه مگر
همۀ یقیناً ما، کنند؟ ملاقات مبارك سراي آن در را عزیزان همۀ دارند دوست نفر چند
تو می خواهم بگویید:«برادر، و دهید دست یکدیگر به اکنون داریم. خواستی چنین ما
این لحظاتی براي اینک هم کنم.» ملاقات سو آن در را تو می خواهم کنم. ملاقات را

خوب. بسیار دارم.» سو آن در «ناجی اي بخوانیم، را سرود
دارم، سو آن در ناجی اي
دارم، سو آن در ناجی اي
دارم، سو آن در ناجی اي

ساحل. سوي آن در
دید، خواهم را او و شد خواهم راهی درخشان روزي در اوه،

دید، خواهم را او و شد خواهم راهی درخشان روزي در
دید، خواهم را او و شد خواهم راهی درخشان روزي در

ساحل. سوي آن در
صلیب.) نزد دار نگه مرا (عیسی، نمی کند؟ عالی و خوب را شما حال این آیا ١٧٢

نزد… دار نگه مرا عیسی،
هست، گران بها چشمه اي

شفا، جریان یک همه، براي رایگان
جلجتا. چشمۀ از جاري

برافرازند. را خود دست همه اینک
صلیب، در صلیب، در

باش، من جاودان شکوه
آمده ام وجد به جان که وقتی تا
یابد. آرامی رودخانه سوي آن در

صلیب، در صلیب، در
باش، من جاودان شکوه

آمده ام وجد به جان که وقتی تا
یابد. آرامی رودخانه سوي آن در

دارم، دوستش دارم، دوستش
می داشت دوست مرا او ابتدا که زیرا

پرداخت را نجاتم بهاي و
جلجتا. در

باد! خدا بر جلال
با می  خواهیم که آنچنان و کنیم. خم را خود سرهاي سکوت در بیایید اکنون ١٧٣
جانم. نجات براي خداوند، اي بگوییم:«سپاست، و بپرستیم را او برافراشته دستانی
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براي هرآنچه براي شکرت خداوندا، بخشیدي. شفا مرا اینکه براي سپاسگزارم خداوندا
سپاسگزارم.» خداوند، اي رایگان. نجات این و دلنشین رهایی این براي دادي، انجام من
بسیار زیرا می پرستیم را تو می کنیم. تقدیم تو به را تشکر هدایاي این
شارون، رز آن صبح، ستارة آن هستی، درّه ها نیلوفر آن تو هستی. دوست داشتنی
یا و الف آن می آید، و هست بود، که همان هستی، روح القدس پسر، پدر، تو کل. در کل
ما خداوندا و هستی! کل تو داود. نسل و ریشه صلح، شاهزادة بی همتایی، همان تو اعظم.
هستیم شکرگزارت کلامت خاطر به داده اي. انجام آنچه تمام براي هستیم سپاسگزارت
گام حقیقی نور آن در ما تا کنی عطا می کنیم دعا خداوندا، ماست. راه نور آن زیرا

آمین. مسیح. عیسی نام در کن. عطا را این پدر برداریم.
برمی داریم.) گام نور در (ما باشیم. نشسته حالت در دقیقه یک براي خوب. بسیار

زیبا، نور این برمی داریم، گام نور در ما
می درخشند؛ رحمت شبنم هاي که می تابد جایی از

روز، و شب بدرخش ما گرداگرد
نور… اي عیسی،

بخوانیم! را آن اینک بیایید مقدسان، اي ١٧٤

زیبا، نور تقدس) (پاکی، برمی داریم گام نور در ما
می درخشند؛ رحمت شبنم هاي که می تابد جایی از

روز، و شب بدرخش ما گرداگرد
جهان. نور اي عیسی،

کنید، اعتراف خود پادشاه عنوان به را او بیایید
جهان؛ نور آن عیسی،

آمد، درخواهند صدا به آسمان ناقوس هاي آنگاه
جهان. نور آن عیسی،

همه!
زیبا، نور راهم) (نور برمی داریم گام نور در ما

می درخشند؛ رحمت شبنم هاي که می تابد جایی از
روز، و شب بدرخش ما گرداگرد

جهان. نور اي عیسی،
تنها اینک دارند؟ خوبی حس نفر چند نیاورد؟ ارمغان به شما براي خوبی حس مگر ١٧٥
سراسر را شما روح القدس دارم.» خوبی بسیار بگویید:«حس و برافرازید را خود دست
چیست؟ هر…نور به نکنید گوش برمی داریم. گام نور در (چه؟) ما پس است. شسته

چنین: پس است.» چراغ «کلامت
است، زیبایی نور برمی داریم، گام نور در ما

می درخشند؛ رحمت شبنم هاي که می تابد جایی از
روز، و شب بدرخش ما گرداگرد
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نور… اي عیسی،
را ما روح القدس دهیم. خاتمه نیستیم قادر پیداست نیست؟ شگفت انگیز مگر ١٧٦
همچنان مانند…؟…گویی احساساتی نمی کنید؟ حس چنین شما است! دربرگرفته

است. خودجوش
می چکد، خون انجیل …از

مردند، حقیقت براي که شاگردانی خون
می چکد. خون روح القدس انجیل این از

داد، جان روح القدس نقشۀ این براي که کسی اولین
مرد؛ انسان یک جایگاه در او اما بود، تعمیددهنده یوحنا

کشیدند، صلیب به را او آمد، عیسی خداوند سپس
خواهد نجات گناه از را آدمی الهی روح که کرد وعظ چنین او

داد.
رسول، یوحناي و پولس و پطرس

بدرخشد؛ بتواند انجیل این تا کردند نثار را خود زندگی
درآمیختند، کهن انبیا با را خود خون

شود. اعلام راستی به بتواند خدا کلام حقیقت تا
موعظه گناه ستیزانه که کردند سنگسار را استیفان سپس

می کرد،
کردند؛ خرد را سرش که کرد عصبانی را آنها قدري به

کرد، تسلیم را جان کرد، رحلت روح در او اما
نثار را خود زندگی که جمعی به بپیوندد، دیگران به تا رفت و

بودند. کرده
می چکد، خون همواره آري، می چکد، خون همواره

می چکد، خون روح القدس انجیل این از
مردند، حقیقت براي که شاگردانی خون

می چکد. خون روح القدس انجیل این از همواره
کنید! گوش

کی؟» به می زنند:«تا فریاد مذبح زیر نفوس
کند؛ مجازات را خطاکاران خداوند تا

کنند نثار را زندگی خون که کسانی بود خواهند هم باز
سرخش. جریان و روح القدس انجیل براي

می چکد، خون همواره (هللویاه!) می چکد، خون همواره
باشم. آنها از یکی می خواهم

می چکد، خون انجیل …از
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مردند، حقیقت براي که شاگردانی خون
می چکد. خون روح القدس انجیل این از

برادرانم است! شگفت انگیز چه آمین. شوم. راهی منبر پاي همین از دارم دوست ١٧٧
نباشید. نگران کنند. چنین که بود خواهند هم دیگرانی داده اند. را خود زندگی خون
می روید. بیرون یا می یابید راه درون به یا رسید. خواهد فرا زودي به نیرو آزمایش زمان
خواهند آن به و هستند کلیساها جهانی شوراي در شدن عضو حال در همه اکنون

داد. خواهند تشکیل را گروهی هم با همه پیوست.
کنند، نثار را زندگی خون که کسانی بود خواهند هم باز

سرخش. جریان و روح القدس انجیل براي
هللویاه!) می چکد…(اوه، خون آري، می چکد، خون همواره

می چکد، خون روح القدس انجیل این از
مردند، حقیقت براي که شاگردانی خون

می چکد. خون روح القدس انجیل این از همواره
این و دارد. قرار کلیسا فراز بر درست شدن ربوده می کنم حس است! پرجلال ١٧٨
ببینید، دارند. قرار مبارك خون آن پوشش زیر گناهان تمام است! خوشایند من براي
باشکوه می کنید. دقت می کند، تغذیه کلام از روح القدس است. کلام دوستار روح القدس
برداشته، را آنها بیماري ساخته، پاك را آنها گناه می آید، مردم میان و شده نازل است!
از سرمست خود، سرمستی تمام به شده ام، سرمست من اینک برمی دارد. را آنها مستی
همه است، کرده چه دیگري نیست مهم می جوشد. محبت سراسر قلبم از روح القدس،
هرکه حال به تا است. شده تمام چیز همه شما، دشمن بدترین است. شده فراموش
اینک است، بربسته رخت چیز من…همه من…خوب، چنانچه کرده، بیان و گفته هرچه

است. شده تمیز چیز همه
می چکد، خون همواره آري، می چکد، خون همواره

می چکد، خون روح القدس انجیل این از
مردند، حقیقت براي که شاگردانی خون

روح القدس… انجیل این از
است! فوق  العاده  چه من! خداي اوه،

شما، براي فوق العاده اي زمان چه
من؛ براي فوق العاده اي زمان چه

شویم، آماده خود پادشاه عیسی، با دیدار براي ما همۀ اگر
بود. خواهد فوق العاده اي زمان چه
شما، براي فوق العاده اي زمان چه
من؛ براي فوق العاده اي زمان چه

شویم، آماده خود پادشاه عیسی، با دیدار براي ما همۀ اگر
بود. خواهد فوق العاده اي زمان چه
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دوباره! همه، دارید؟ دوست را آن
شما، براي فوق العاده اي زمان چه
من؛ براي فوق العاده اي زمان چه

شویم، آماده خود پادشاه عیسی، با دیدار براي ما همۀ اگر
بود. خواهد فوق العاده اي زمان چه

چطور؟ شما است. دربرگرفته را کلیسا کهن سبک به بیداري یک می کنم حس ١٧٩
حس مگر است. فوق العاده اي خوب اوقات رُفتن؛ و شستن قدیمی، سبک به کردن تمیز

بله! است؟ نداده دست شما به خوبی
ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او

شد؛ ذبح گناهکاران راه در که برّه اي بر جلال
نویل، برادر بلدم. را آن من هستید؟ بلد را این بخوانیم. را این همه بیایید اینک
اتفاق به حال شما، همۀ و کنید. کمک من به سرود خواندن براي لطفاً بیاورید، تشریف

می توانید. اگر حالا، همین اینک، برافرازید، را خود دستان خواندن هنگام
شد؛ ذبح گناهکاران راه در که برّه اي بر جلال

دهید، جلال را او خلایق جمیع اي
است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا

بخوانید! همه، اکنون، ١٨٠

ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او
شد؛ ذبح گناهکاران راه در که برّه اي بر جلال

دهید، جلال را او خلایق جمیع اي
است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا

نیست؟ فوق العاده مگر آمین.
سفیدگون، مروارید …شهر

دارم؛ تاج یک و چنگ یک خانه، یک که جایی
می کنم، دعا و می نگرم منتظرم، حال

شود. نازل دید، یوحنا که سفیدگونی شهر آن تا
حس امیدوارم بایستیم. همه بیایید اینک است! باشکوه است! شگفت انگیز آمین. ١٨١
خوب سرود می خواهیم اکنون باشید. داشته یاد به را امشب جلسۀ باشید. داشته خوبی

بخوانیم. را خود پایانی کهن
عیسی، نام مقابل در شده خم

پایش، مقابل در نهاده خاك به سر
نهاد، خواهیم تاج شاهان شاه سر بر آسمان در

سفرمان. رسیدن انتها به هنگام
خوب. بسیار هم. با همه اینک خوب. بسیار
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عیسی، نام مقابل در شده خم
پایش، مقابل در نهاده خاك به سر

نهاد، خواهیم تاج شاهان شاه سر بر آسمان در
سفرمان. رسیدن انتها به هنگام

نام (آن گران بها! نام آن است!) دلنشین (چه است دلنشین چه
گران بها!)

آسمان ها؛ شادي و زمین امید
نام (آن گران بها! نام آن است!) دلنشین (چه است دلنشین چه

گران بها!)
آسمان ها. شادي و زمین امید

سرهاي دقایقی براي بیایید اینک فوق العاده اي! اوقات چه فوق العاده اي! صبح چه ١٨٢
شما از خود. نجات دهندة به بنگرید، مسیح به یکراست همه حال کنیم. خم را خود
بار هزاران را تو خداوند، بگویید:«اي بپرستید. و گفته حمد را او سکوت در که می خواهم
داده اي. انجام برایم هرآنچه خاطر به شکر بار هزاران را تو جانم. طهارت خاطر به شکر
من راهنماي کن. هدایت مرا باشد. من بر روز سراسر تو مبارك روح که باشد خداوندا،
مزید شما بر را برکتی چنین خدا که است این دعایم نما.» عنایت برکت من به باش.

سازد.
پایانی دعاي با لطفاً نویل برادر کرده ایم، خم را خود سرهاي که حالی در اکنون

 کنید. همراهی را ما
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